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 توجه

 و 
ی

وقایع این داستان درست بعد از فراری دادن تون

لوسیا توسط امیلی در پایان رمان عشق و آبرو 

د.  انتقام و آبرو و عشق و  رمانباید صورت میگیر

متوجه روند داستان  آبرو را مطالعه کرده باشید تا 

 شوید. 
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 تولد لوکا

 

 امیلی

ده تو  گابریل با مشتای کوچیکش که تو هوا معلق مون

 بیده. چنان آرامش و صلحی تو صورتگهواره اش خوا

طوفانی که  ،و بدنشه که برای یه لحظه ی خیلی کوتاه

تو سینه ام جریان داره رو فراموش میکنم. دل آشوبه 

ای که به خاطر یه تصمیم به دلم افتاده. کاری که از 

ی نبودم درست باشه اما چاره ای نداشتم  اولش مطمئ 

دم و حالا در اضطراب نجامش بجز این اینکه ا

. پوست لطیف گونه ی پسرم عواقبش دست و پا بزنم

رو با احتیاط لمس میکنم تا از خواب بیدار نشه. سرم 

رو خم میکنم و بوش میکنم تا شاید عطر تنش 

شجاعت لازم برای روبرو شدن با کارلو رو بهم بده. 

 
 
س دیگه ای بشنوه خودم باید قبل از اینکه از دهن ک

هش بگم. باید بهش بگم که بهش خیانت کردم. ب

خیانت. این واژه بالاخره باعث میشه یه قطره اشک از  

گونه ام جاری بشه. کمرم رو صاف میکنم و رو به 
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ماتایاس که گوشه ای ساکت ایستاده خواهش میکنم  

 که مراقب گابریل باشه. 

یه که عضله ی هر بازوش ا 2یه مرد  ماتایاس ندازه متر

 و آوازه ی بدی داره، ن منه. صورت ترسناکی یه رو 

م تا  اما در کنار جرجیو تنها کسیه که بهش اعتماد دار 

م. نه فقط به خاطر اینکه یه  گابریل رو بهش بستر

ه، بلکه چون سرباز وفادار و قابل اعتماد برای کارلوئ

پرستش دوستش حد داره که در  نوزاد چند ماهه ای

د خشن که به وقت کار  داره و باهاش مهربونه. این مر 

با چنان دقت و  ،کسی جرات درافتادن باهاش رو نداره

ظرافتر با گابریل و فرزند خودش رفتار میکنه که انگار 

 یه چیتی شکستتی به دست داره. 

م. در بازه و   میکشم و به طرف اتاق بار متر
نفس عمیقر

صدای خنده ی ماکسیم و براندو تو راهرو پیچیده که 

ی با لذ د دارن ت در مورد تجربه شون از شکسئر

. وارد اتاق میشم و  ی استخونای تونی تعریف میکئی

میبینمشون که دو نفری روی کاناپه ی دایره مانند، کمی 

کنار هم نشستند. جرجیو مثل   ،دورتر از کانتر بار 

انگار که  ،همیشه کاملا هوشیار گوشه ای ایستاده

نزو منتظره هر لحظه کسی به خونه حمله کنه و لور 
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هم روی یکی از صندلی های پشت بار داره با گوشیش 

ه. و اما کارلو، روی مبل تک نفره ای کنار براندو و  ور متر

، قوزک پای راست رو روی زانوی چپ ماکسیم لم داده

و   انداخته، ساعدش رو روی دسته ی مبل گذاشته

ی نمیگه،  ی کریستال مربعی شکلش توی دستشه. چتر

با چشمانی پر از غرور و  سردار فاتح کفقط مثل ی

  کمرنگ به مکالمه ی برادرش و  دست راستشلبخندی  

ت ساده ی مشکی به  ی و تیسرر گوش میده. شاید یه جئر

تنش باشه اما هاله ی قدرنر که همیشه و همه جا 

 نمیذاره   ، جایاحاطه اش کرده
ر
که این مرد شکی باق

 . فرسنگ ها از یک آدم معمولی بودن فاصله داره

یش م که میشهرودمتوجه و  ، قدرت چشمای خاکستر

ی تر  گره بغضو  میشه  روم زوم توی گلوم رو سنگئر

میکنه. همونطور که روی مبل لم داده دستش رو به 

نه:  ی  طرفم دراز میکنه و لب متر

".  "بیا اینجا بیتی

و پاهای من مثل پروانه به طرف شعله ی وجودش 

و پرواز میکنه. روی رون های درشتش میشینم و سرم ر 

فرو میکنم. بوی بدنش، گرمای تنش،  تو گودی گردنش
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نرمی رفتارش و بازوهانی قوی که دورم میپیچه حس 

عذاب آور دیگه ای رو به مجموعه ی علامت های 

منقی که تو وجودم شنا میکنند اضافه میکنه، حس  

 ساده و حوصله سر بر منو در طی گناه. 
ی

این مرد زندگ

که ای ساخته و روز و سال ها زیر رو کرده. از من مل

ی تنها  شب نی وقفه پرستشش میکنه و در ازای همه چتر

ی ازم خواسته و اون وفاداریه. و من امروز هر  یک چتر

چند ناخواسته، بهش خیانت کردم. یه لحظه تصور 

نبودنش چنان لرزه ای به اندامم میندازه که ناخودآگاه 

تش چنگ مین ازم و بیشتر بهش میچسبم. دبه تیسرر

 و خم میکنه و زمزمه میکنه: سرش ر 

 ؟""خونی 

عاجز از نگاه کردن به چشماش فقط سر تکون میدم. 

با پشت انگشت گونه ام رو نوازش میکنه و کنار گوشم 

نه:  ی  لب متر

فقط چند دقیقه ی دیگه و مردی که تو رو اذیت   "

 کرد، دیگه تو این دنیا نفس نمیکشه عزیزم."

 براندو با صدای شوخی میگه: 
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اید الان هم نفسش بریده باشه. تقریبا هر خر "البته ش

 استخون توی بدنش بود شکستیم."

بض میشه. کارلو نفس عمیقر بدنم ناخوداگاه منق

باعث میشه بدنم که روی سینه ی  میکشه که

ی بره.   آجریشه بالا و پایئر

 "فکر میکنم به یه نوشیدنی احتیاج داری."

لیوان یه قلپ از نوشیدنیش میخوره و در حالی که 

هنوز توی دستشه سرم رو از روی گردنش بلند میکنه 

و لبهاشو بهم نزدیک میکنه. دهنم رو برای بوسه 

بازمیکنم و به محض اینکه گرمای لب هاشو حس 

ونی که تو دهنش نگه داشته رو همراه 
میکنم، مسرر

یز میکنه. میبوسمش و مایع رو  بوسه روی زبونم لتی

ه اما قورت میدم. مایعی که گلومو میس ی متر وزونه و پایئر

بلکه  ،نه تنها هیچ آرامسیر به رگ هام تزریق نمیکنه

بیشتر منو به جنون میکشونه. جنونی که تو بوسه ی 

عمیقم با کارلو خودش رو نشون میده. چنان لب 

هاشو به کام میکشم که انگار میخوام روحش رو از 

ون بکشم و یا اینکه خودم رو بفرستم تو  وجودش بتر

و تا ابد همونجا بمونم. برام مهم نیست که وجودش 
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اطرافمون پر از مردای منحرفه که با سوت و دست 

. تو وجودم حسیه درست مثل  ی دارن تشویقم میکئی

اون روزی که کارلو رو سوار بر هلیکوپتر دیدم که داره 

تو آسمون محو میشه. حسی که میگفت مردی که 

لحظه عاشقش بودم رو از دست دادم. حالا در این 

توی آغوششم، دارم میبوسمش اما حس میکنم هر 

 به یک تبدیل لحظه داره ازم دورتر میشه تا جانی که

دیگه نمیبینمش. و اون وقته   نقطه ی کمرنگ میشه که

نش ناله ای میکنم مثل که کاملا میشکنم و تو ده

 داره بدنش رو ترک حیوونی که 
ی

تتر خورده و روح زندگ

ه و صاف میکنه. کارلو پشتش رو ا ز صندلی میگتر

ی میذاره و صورتم رو با دو  میشینه. لیوان رو روی متر

ه و منو ا ز لب هاش جدا میکنه. با دستش قاب میگتر

بهم چشم میدوزه و در حالی که با  چشمانی پرسشگر 

 انگشت شست گونه ام رو نوازش میکنه زمزمه میکنه: 

. من اینجام. من اینجام."  "آروم باش بیتی

نه صدای خنده ای از اتاق میاد و نه حتر حالا دیگه 

. ا
ی
ردند و نگار همه نفس کشیدنشون رو متوقف کحرق

به زن دیوانه ای زل زدند که نمیدونند چه مرگشه. 

چند تا نفس عمیق میکشم و اشکانی که تا پشت پلکم 
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اومدند رو پاک میکنم و از روی پای کارلو بلند میشم. 

م و برای خودم یه یزم و یه  به طرف بار متر ویسکی متر

جا سر میکشم. جرجیو، لورنزو، براندو، ماکسیم و کارلو 

از همه جای اتاق بهم زل زدن. نفس عمیقر میکشم که 

سه. به کارلو که با نگاه  هرگز به ته ریه های سنگینم نمتر

ه شده  نگاه میکنم، بغضم رو قورت عمیقر  بهم ختر

نم:  ی  میدم و لب متر

 ."یه بچه نی مادر بشه ستم بذارمن"من، من نمیتو 

همون لحظه که هر دو ابروش به هم نزدیک میشه، 

های خونه میلرزه.  صدای انفجاری خفه میاد و لوستر

اون بمب منفجر شد و نهایت خسارتش کمی لرزش 

بود، حالا قراره یه بمب دیگه منفجر بشه که نمیدونم 

 چه بلانی سر زندگیم میاره. 

ون م  یده و زیر لب میگه: براندو نفسش رو پر صدا بتر

 نمیذاره که فهمیده 
ر
!" لحنش جای شکی باق "لعنتر

 چیکار کردم. 

ه خطاب به    کارلو بدون اینکه نگاهش رو ازم بگتر

 مرداش دستور میده: 
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ون."  "همه برید بتر

. سنگیتی نگاهش رو  ی و اونا مثل همیشه اطاعت میکئی

ی اما میفهمم که می  طاقت نمیارم و سرم رو میندازم پایئر

ایسته و میاد به طرفم. نزدیک شدنش رو که حس 

م. مدت هاست که  میکنم نه میلرزم و نه عقب متر

یکی برسونه.  ی میدونم امکان نداره کارلو به من آسیب فتر

ه دستش رو قطع کنه اما به من صدمه  مطمئنم حاضی

ای نزنه. آشونی که تو وجودمه از ترس نیست از 

یانت کردم دلشکستگیه. من از اینکه به همسرم خ

ی حس رو داره.  دلشکسته ام و میدونم اونم همئر

ته و با قدرت اما صدانی آروم درست روبروم می ایس

 :دستور میده

 "نگام کن امیلی."

فرش قرمز عزیزم نه، امیلی. بدون اینکه چشمام رو از 

اف دیگه ای میکنم م اعتر ی بگتر  :روی زمئر

 دم.""من از موبایل لوسیا یه پیام به رافائل فرستا

هنوز حرف کامل از دهنم درنیامده که از گوشه ی 

ه و پر قدرت روی   چشم مشتش رو میبینم که بالا متر
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به ای که نثار کانتر کانتر بار فرو میاد. از    صدای بلند ضی

. و به عقب پرتاب میشه کرده تمام بدنم تکون میخوره

 تکرار میکنه: اینبار با صدای بلند و طلبکارانه ای 

 "نگام کن."

قطره های اشکی که تمام تنم داغه و قلبم تو دهنمه. 

بالاخره سرازیر میشن رو پاک میکنم و سرم رو به چپ 

گاهش کنم. اگر غمی که و راست تکون میدم. نمیتونم ن

ی غرورش بهش دادم رو تو چشماش سبه خاطر شک ئر

م.  ی که می ببینم میمتر ی خواد  اما اونم کارلوئه. از چتر

نه  ت شست و اشاره چونه ام رو کوتاه نمیاد. با انگش

ه و سرم رو  چندان لطیف ب بالا میگتر . میارهیه ضی

ی رو میبینم اشک  ی های خشمگئر
ی که خاکستر همئر

یزه و اسمش رو ناله کنان صدا  دیگه ای از پلکم متر

نم. قفسه ی سینه اش از نفس های سنگیتی که  ی متر

ه. انقدر میاد جلو  ی متر   میکشه مثل یه صخره بالا و پایئر

که سینه هامون با هم مماس میشن و من مجبور 

میشم برای نگاه کردن بهش تا جانی که میتونم سرم رو 

م.  از لای نفسش رو تو صورتم پخش میکنه و عقب بتی

 :دندون های کلید شده میگه
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 "اینبار تو چشمام نگاه کن و بگو چیکار کردی."

 "کارلو قسم میخورم..."

نیست اما لحنش   حرفم رو قطع میکنه. صداش بلند 

 کوبنده است. 

امیلی. به چشمای همسرت نگاه کن و بگو چه خیانتر "

 در حقش کردی."

که از چند ساعت پیش تو سرم   هخیانت. این واژه ای

پیچیده بود اما حالا شنیدنش از زبان کسی که روحم 

رو تقدیمش کردم باعث میشه بدنم یخ بزنه. تا چند 

ت داغ بود اما حالا لحظه ی پیش همه ی بدنم از حرار 

 تو 
ی

تو سرمای جهنم هستم و حس میکنم هیچ رنکی

صورتم نیست. خیانت. گناهی که میدونم کارلو هرگز 

نمیبخشه. به بازوش چنگ میندازم و سعی میکنم 

 خودم رو توضیح بدم. 

"من فکر میکردم میتونم تحمل کنم. فکر میکردم 

ی خیالم هم نباشه.  م و عئر اما  میتونم انتقامم رو بگتر

وقتر آنتونیا رو دیدم. وقتر دیدم چطور دنبال مادرش 

جیغ و داد میکرد فهمیدم هر چقدر هم که لوسیا بهم 
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ش رو تو  ه و دختر بدی کرده باشه نمیتونم بذارم بمتر

این دنیا تنها بذاره. من نمیتونستم با این حس گناه 

ی از انتقامم گذشتم."  کنم. برای همئر
ی

 زندگ

ای رو میبینم که سلول های تو چشماش خوی وحسیر 

بدنم رو به لرزه میندازه. مردمک چشماش بیقرار و 

مجنون وار روی چشمام میچرخه. آتش خشمش داره 

 لحظه به لحظه شعله ور تر میشه. 

 "پس تکلیف انتقام من خر میشه؟"

 که تو گلومه کم کم داره راه تنفسم رو میبنده. لال 
ی

سنکی

ه میمونم چون  نی ندارم بهش جوامیشم و بهش ختر

بدم. با خشم و دندونانی کلید شده جمله هاشو تو 

 صورتم پرتاب میکنه: 

 ""به این فکر نکرده بودی نه؟

تمام رگ های پیشونیش و گردنش از شدت عصبانیت 

نن. کارلو درشت ترین مردیه   ی برجسته شدند و نبض متر

که من تو عمرم دیدم اما تو این لحظه حس میکنم از 

ابر سایز واقعیش شده و انگار که شدت خشم چند بر 

من در برابرش مثل یه سنگ کوچیک پای دامنه ی یه  
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کوه بزرگم. زبونم از شدت احساسات مختلف بند 

 میبینه جوانی ندارم تو یه لحظه گر 
اومده و اونم وقتر

ه و کریستال مربعی شکل رو از روی   ه کانتر برمیدار میگتر

وب ها پرتاب میکن ه. لیوان با و به طرف قفسه ی مسرر

شتاب پرواز میکنه و به وسط قفسه برخورد میکنه. 

وب   همزمان با صدای شکسته شدن شیشه های مسرر

ه و در حالی که   متر
کارلو با دو قدم بلند به پشت کانتر

ی میکوبه  داره بقیه ی بطری ها رو برمیداره و به زمئر

نه:  ی  فریاد متر

ف "  ؟ به اینبه سرر ؟ به غرور من خر ا و آبروی من خر

 فکر کردی؟"

انگار خورد کردن تک تک بطری ها کمی آرومش میکنه  

نه:  ی  که با صدای اروم تری نفس نفس متر

تو ." و بعد در حالی که داره "معلومه که فکر نکردی

اتاق قدم رو میکنه موهاش رو با هر دو دست چنگ 

نه و با ناباوری میگه:  ی  متر

 "تو چیکار کردی امیلی؟"
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سم. من این سوالیه که چند ساعت ه دارم از خودم میتر

با زندگیم با عشقم چیکار کردم؟ تنها جوانی که به 

سه اینه که چاره ای نه به خاطر نداشتم.  ذهنم متر

 اینکه 
ی

اگر لوسیا زیر اون تونل دفن میشد، آرامش زندگ

رو برای همیشه به زیر خاک منو و سلامت عقلیم 

 نرمال یه بچه ی بیگناه
ی

د، بلکه چون زندگ به هم  میتی

ی بار  یخت. من درد یتیم شدن رو کشیدم و چنئر متر

سنگیتی رو حتر برای بچه ی خطرناک ترین دشمنم 

م. و هم نمیخوام.  من مجبور بودم این تصمیم رو بگتر

 کنم. 
ی

 حالا باید با عواقبش زندگ

کارلو هر لحظه سرعت قدم زدنش رو بیشتر میکنه و 

ماکسیم رو  بالاخره بعد از چند دقیقه با صدای بلندی

نه. ماکسیم که حالا دیگه هیچ سرخوشر ای  ی صدا متر

 ،تو صورتش نیست بلکه مثل یه پلنگ آماده ی حمله

تمام بدنش مقبض و صورتش مثل سنگه. بدون اینکه 

 نیم نگاهی به طرف من بندازه خطاب به کارلو میگه: 

"دو نفر از مردامون که نگهبانی کلبه رو میدادند کشته 

اصی تونی هم یکساعت پیش رم رو شدند. جت اختص

 به مقصد شیکاگو ترک کرده."
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این ختی باعث میشه چشمام سیاهی بره. چرا به این 

فکر نکردم که پایان اون مستر میبایست حتما توسط 

افراد کارلو محافظت بشه. حالا علاوه بر اینکه خیانت  

ی دادم.   کردم دو نفر از افراد کارلو رو هم به کشئر

با عمیقر میکشه و خطاب به کارلو که نفس ماکسیم 

 فک قفل شده داره نگاهش میکنه ادامه میده: 

 "اونا فرار کردند کارلو."

ی و چشماشو محکم روی  کارلو سرش رو میندازه پایئر

میبینم که دستاشو جوری مشت کرده   هم فشار میده. 

سه:  که سرپنجه هاش سفید شدند.   تو همون حال میتر

 ت؟""هیچ اسمی از امیلی نیس

 "فعلا نه."

ه.  سرش رو بلند میکنه و چند قدم دیگه تو اتاق راه متر

من مثل درختر که ریشه های عمیقر تو خاک داره سر 

جام خشک شدم و هیچ ایده ای ندارم که باید چه 

غلطی بکنم. بالاخره کارلو می ایسته و به من نگاه 

میکنه. همون نگاهی که وحشت دیدنش رو دارم. نگاه 

 غرورش شکسته. تو یک لحظه آتسیر گرمکه مردی  
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رو روشن میکنه، آتش محبتر آشنا که گرما  چشماش

بخشه و برای فقط یک لحظه به من نویدی امید 

بخش میده اما این امید همراه با زبانه کشیدن اون 

 من آتیش میسوزه و خاکستر میشه و در لحظه ی بعد 

 رو تو چشماش دوباره بعد از سال ها اون نگاه بدوی

ی سال پیش بعد از اینکه سگ 5میبینم که  ش منو زمئر

 زد تو اون دو تا حفره ی پر گناه دیدم. نگاهی خالی از 

روزهای  هر عاطفه و احساش. نگاهی که هشدار 

ه شسخت رو میده. بدون اینکه چ ماش رو از من بگتر

 خطاب به ماکسیم دستور میده: 

مفصل . یه کتک براندو و لورنزو برو سراغ جاناتان با "

بهش بزنید و بعد هم اعدامش کنید. میخوام فردا 

ی همه پخش بشه   صبح همراه ختی مرگش این ختی بئر

که اون بوده که به ما خیانت کرده و تونی رو فراری 

 داده."

هیچ ایده ای ندارم که جاناتان کیه اما میدونم گناهی تو 

ی درمیان و من این قضیه نداره.  همه ی ریشه ها از زمئر

ی ناله ای که از دهنم فرار میکنه به طرف کارلو با صدا

 میدوم. به بازوش چنگ میندازم و مینالم: 
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"نه کارلو. نباید یه آدم نی گناه دیگه به خاطر کاری که 

 ."من کردم کشته بشه

 خم میشه تو صورتم و با صدانی آروم غرش میکنه: 

"این تصمیم تو بود امیلی. تو میخواستر آنتونیا بدون 

ادر بزرگ نشه؟ حالا باید با این حمام خون که و م پدر 

وع شده کنار بیای  ."تازه سرر

قبل از اینکه تلاش دیگه ای بکنم دستش رو از بازوم 

 درمیاره و همراه ماکسیم از اتاق خارج میشه. 

 *** 

آسمون با یه خط نارنحیی به دو بخش روشن و تاریک 

شکسته شده. شب تموم شده بدون اینکه من یه 

 صدای ناله ی ضعیقی مامو روی هم بذارم. لحظه چش

ی میکشونه. تکیه  وت به زمئر میاد و من رو از عالم هتر

م و به طرف گهواره  ام رو از درب شیشه ای تراس میگتر

م. پسر یکساله ام معصوم و بیگناه روی  ،ی گابریل متر

ملافه های آنی رنگ خوابیده. دست و پاهاش هر  

با چشم های بسته کدوم به یک جهت درازه و زیر لب 

نه. خم میشم و سینه اش رو آروم نوازش میکنم  ی غر متر
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و زیر لب لالانی میخونم تا هر کابوش که جرات کرده 

خواب قشنگش رو به هم بریزه ازش دور بشه. مثل 

همیشه حرکتم اثر میکنه و پسرم آروم میشه. خودش 

هیچ ایده ای نداره اما تنها کسیه که تو این لحظه تو 

 ونه در آرامش کامله. این خ

ی میشم خوابش عمیق شده  م وقتر مطمئ  تصمیم میگتر

م بلکه کمی از تلاطمی که توی  یه دوش آب گرم بگتر

به محض اینکه پام رو از اتاق گابریل  اما  .دلمه کم بشه

عادی بودن وضعیت میشم.  ون میذارم متوجه غتر بتر

نزدیک به ده تا مرد تا خرخره مسلح پشت در و توی 

رو در حال نگهبانی دادن هستند و بینشون جرجیو راه

مثل بقیه سربازها  و لورنزو هم دیده میشن. جرجیو

هنش پوشیده و چشماش  جلیقه ی ضد گلوله روی پتر

بر خلاف یک شب بیداری کاملا هوشیاره و این نگرانی 

 داره میفته. 
ر
و اضطرابم رو بیشتر میکنه که چه اتفاق

دم بلند خودش رو بهم چشمش که بهم میفته با دو ق

سونه و  ه.  متر  بازوم رو آهسته میگتر

 بذار تا اتاقت همراهیت کنم.""

سم:   بدون اینکه راه بیفتم دستم رو کنار میکشم و میتر
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وی مسلح چرا   افتاده جرجیو؟ این همه نتر
ر
"چه اتفاق

 تو خونه میچرخند؟"

از گوشه ی چشم پوزخند لورنزو رو میبینم و اخمام تو 

ه.  اما لحن جرجیو موقع جواب دادن مثل  هم متر

 همیشه و خالی از هر طعنه ایه: 

 نیفتاده. اینا همه به خاطر احتیاط 
ر
"هیچ اتفاق

ه."  بیشتر

سم احتیاط بیشتر برای خر  چون خودم کاملا  ،نمیتر

میدونم همه ی اینها نتیجه ی تصمیمیه که من گرفتم. 

سم:   میکشم و میتر
 نفس عمیقر

 "کارلو کجاست؟"

 کث میکنه و بالاخره جواب میده: کمی م

 "تو کتابخونه است." 

 میخوام بلافاصله راه بیفتم که جلوم می ایسته و میگه: 

 "امیلی الان اصلا وقت خونی نیست."

صداش انقدر آرومه که فقط من میتونم بشنوم. 

ظاهرا بقیه ی سربازهای کارلو از کاری که کردم بیختی 
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م، شونههستند. سرم رو بالا  و  ام رو عقب میدم  میگتر

نگاه سردی بهش میندازم. شاید جرجیو بدون اینکه 

ین دوست من باشه  ،خودش بدونه و انتخاب کنه بهتر

دلیل نمیشه که بخواد مقابل تصمیمات من این اما 

 نی تجربه نیستم که زمانی اون بایسته. 
من اون دختر

من همسر کاپوی تشکیلات مافیانی زندانبانش بود، 

و کارلو تو این سال ها این پیام رو واضح و  برونی هستم

مستقیم به همه ی افرادش رسونده که دستورات من 

به اندازه ی خودش مهم و قابل اجرا هستند. جرجیو 

ی که توی سرمه تو چشمام میخونه که نفسش رو  ی چتر

ون میده، یه نگاه به لورنزو میندازه و بعد از سر  با آه بتر

ه اما ترکم   نمیکنه. راهم کنار متر

 "بیا بریم. همراهیت میکنم."

اصیی بکنم که اینبار با لحتی قاطع میگه:   میخوام اعتر

".  "دستور دن کارلوئه. به هیچ وجه نباید تنها باشر

ه نم کارلو بدون دلیل چون میدو  ،حرفش صدام رو میتی

ی نمیگه. دو سه متر مونده به کتابخونه  ی ی چتر چنئر

. موزیک به  صدای موزیک بلند و راکی رو میشنوم

گوشم آشناست چون کارلو عادت داره موقع ورزش و 
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کت میکنه  قبل از مسابقات بوکسی که گاهی توش سرر

این موزیک رو گوش کنه. شنیدنش تو این وقت صبح 

فقط یه معتی داره. اون داره خودش رو برای مبارزه 

آماده میکنه. جرجیو پشت در می ایسته و داخل نمیاد.  

لوی پنجره ایستاده و به محوطه پشت به من جکارلو 

ای که الان دیگه کاملا روشن شده نگاه میکنه. به جای 

غلاف چرمی زیرشونه ای همیشگیش که جای یک 

تفنگ دستر داشت غلاف دیگه ای پوشیده که یه 

اسلحه ی دیگه هم زیر شونه ی دیگه جا داده. پاهاش 

رو از هم فاصله داده و با دستانی که جلوی سینه اش 

  ،مثل عقانی هوشیار میمونه که بر فراز قله ای ،لهقف

کوهستان رو زیر نظر داره. یار همیشگیش ماکسیم اما 

نفره نشسته و با اخمانی در هم  3روی کاناپه ی چرمی 

به گوشر تو دستش نگاه میکنه. ورود من باعث میشه 

 سر از گوشیش دربیاره و با نگاهی خنتی براندازم کنه. 

ی  منطقم میگه باید  ی الان ازم متنفر باشه اما واقعا چتر

تو چشمای مشکیش نمیبینم. اون مثل همیشه است و 

 حتر موقع خنده و شوخی یه جانی 
ی

ماکسیم همیشکی

خطرناکه که خطر تو چشماش نوشته شده. با دیدنم 

ل خاموش  دست دراز میکنه و سیستم صونر رو با کنتر
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حاکم شدن نگاهم رو به کارلونی میدم که حالا با میکنه. 

سکوت برمیگرده تا دلیلش رو بفهمه و با دیدن من 

فکش سفت میشه. دوباره به ماکسیم نگاه میکنم و 

 مودبانه میگم: 

 "میشه خواهش کنم چند دقیقه ما رو تنها بذاری؟"

ی  ماکسیم با آرامش کامل از جا بلند میشه. در حال رفئر

به سمت درب ورودیه که صدای پر از طعنه ی کارلو 

 :میاد

ی."  "فکر میکردم تو فقط از من دستور میگتر

با  ،شهون اینکه برگرده و یا حتر متوقف بماکسیم بد

 تیکه ی مخصوص به خودش جواب میده: 

 ،"دو روز دیگه که دوباره تو دل و قلوه اش فرو بری

خایه های منو به خاطر سرپیحیر از همسر عزیزت 

ی. من هنوز به تخمام نیاز دارم رئیس."  میتی

نه و رفتنش رو تماشا میکنه. کار  ی لو فقط پوزخندی متر

وقتر ماکسیم در رو پشت سرش میبنده نگاه پر از 

که دوباره روی   طعنه اش رو به من میده و با دستانی 

سه  :سینه گره زده میتر
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 "خر میخوای؟"

اگر روز اولی بود که به این خونه اومده بودم این لحن 

اما الان  ،ورد سرکش و نی ادبانه اش خیلی بهم برمیخ

میدونم که من دن کارلوی وحسیر رو بیدار کردم و 

خودم هم باید دوباره کارلوی مهربون رو از عمق این  

ه اما با نهایت  بان میگتر ون بکشم. قلبم ضی کالبد بتر

 آرامسیر که میتونم داشته باشم جواب میدم: 

 "بیا حرف بزنیم."

ه، میشینه و قوزک پای  به طرف کاناپه ی چرمی متر

راست رو روی زانوی چپش میذاره و با صدانی سرد و 

 بیگانه میگه: 

قابل اعتمادت نرسید که  "به اون مغز کوچیک و غتر

شاید الان نخوام صورتت رو ببینم و یا صدات رو 

   بشنوم؟"

از نی رحمی کلماتش اینبار حقیقتا دستام هم میلرزه. با 

فاصله کنارش میشینم و بغضم رو قورت میدم. صدام 

 مزمه ی ضعیفیه: ز 
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نه نرسید. اما اگر نخوای صدام رو بشنوی و یا "

م."  صورتم رو ببیتی از اینجا متر

گوشه ی لبش رو میجوئه و نگاه برزخیش رو به 

سم:   چشمام میدوزه. با ترش که از جوابش دارم میتر

 ؟""برم

ون میده، هر دو دستش رو  نفسش رو پر حرص بتر

 روی صورتش میکشه و فحسیر میده: 

ه و مثل " گه توش." و بعد هر دو دستش رو بالا میتی

شونه تو موهای مشکی و خوش حالتش میکشه. 

ی انگشتام  موهانی که الان آرزومه میتونستم بئر

م و حسشون کنم.  سکوتش رو که میبینم جرات میگتر

وع به حرف زدن میکنم:   سرر

"آنتونیا نمیتونست دست از صحبت کردن در مورد 

میخواست براش بخره برداره.  پونی کوچیکی که پدرش

دائم در مورد این صحبت میکرد که مطمئنه پدرش 

پیداشون میکنه و برنده ی بازی میشه چون پدر اون 

 قدرتمندترین مرد روی کره ی زمینه."



نویسنده: لیانا دیاکو                                                          تولد لوکا  

26 
Telegram: mafia_novels 

کارلو نگاهش رو به جلوئه اما مشخصه داره به حرفام  

 گوش میکنه. ادامه میدم: 

ند متر "من موقع رسیدن تونی تو حیاط بودم. چ

 اونورتر پشت شمشاد ها."

ب میچرخه و نگاه پر حرصش مثل چسسرش یه  ب ضی

 دهنم رو میبنده. 

".  "بهت گفته بودم باید تو خونه بمونی

ی میکنم  :سرم رو بالا و پایئر

"درسته ولی دلم طاقت نیاورد. میخواستم با چشمای 

ه." ون متر  خودم ببینم که آنتونیا سالم از این ماجرا بتر

نه: پوزخند  ی "حرف و قول من ارزشر برات نداشت متر

 نه؟"

 نفس عمیقر میکشم و جواب میدم: 

"نه کارلو موضوع این نیست. من به اندازه ی جونم 

از  ،بهت اعتماد دارم. اما از وقتر گابریل به دنیا اومده

وقتر هورمون های مادری تو وجودم فعال شدند من 

لی که آدم دیگه ای شدم. من میدونستم که تو به قو
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دادی عمل میکتی اما حس مادرانه ام، حسی که نه تنها 

هر بچه ی دیگه ای دارم منو  به نسبت به گابریل بلکه

وقتر دیدم چطور فابیانو ناخودآگاه به اونجا کشوند. 

ون کشید و علی رغم جیغ و اونو از آ  بتر
غوش تونی

ی برد..."  دادش به طرف ماشئر

 یشه نمیذارهناکی که از وجودش ساطع مانرژی خطر 

حرفم رو ادامه بدم چون میفهمم نه تنها خودم رو 

توجیه نمیکنم بلکه انگار دارم کار رو بدتر میکنم. بدن 

نه بزرگش رو حرکت میده و کاملا به طرفم میچرخه. 

تو رفتارش، نه تو نگاهش و نه تو حرکاتش هیچ نشانی 

از همسر باملاحظه ای که جونش رو برام میداد 

ن کارلو، رئیس مافیاست که داره با من نیست. این د

نه نه کارلونی که عاشق منه. 
ی  حرف متر

تصمیم گرفتر  رو دیدی و  "پس تو غربتر بازی یه بچه

دسته تو پشت همسرت فرو کتی  یه خنجر برداری و تا 

 نه؟"

 
ی
سرم رو به چپ و راست تکون میدم و میخوام حرق

دید بزنم که انگشت اشاره اش رو میاره بالا و با ته

 میگه: 
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"!  "هیش. تو حرفم نتر

با اینکه با تمام وجودم مطمئنم کارلو هرگز هیچ آسیب 

نه با اینحال لحن خطرناکش تو قلبم  ی یکی به من نمتر ی فتر

ی  میشینه و بند بند وجودم رو میلرزونه. دستش رو پایئر

 میاره و ادامه میده: 

از همون روز اول دلیل اصلی ای که باعث شد من به "

بلکه قوی بودنت  ،وندیت نبود لم زیبانی و تو جذب بش

ی و هیچ کس نمیتونست تو رو از پا  بود. اینکه هیچ چتر

ی نمیتونست روحیه ی قوی و  دربیاره. اینکه هیچ چتر

ایطی  شخصیت محکم تو رو بشکنه. اینکه تو هر سرر

 میتونستم بهت اعتماد کنم. اما ظاهرا اشتباه میکردم."

 نمیذار 
ر
 لحنش هیچ جای شکی باق

 
از من  ه که جدا

 که به  ناامید شده. 
ی

گل تو یه لحظه مثل کشتر بزرگ

همیشینه و به  قلبم تو دنیانی از غم  ،اعماق آب فرو متر

غرق میشه. غمی عمیق و نفس گتر که تا به حال 

نمیدونستم میتونه وجود داشته باشه. اشک تا پشت 

نم ی و با صدانی خفه  پلکم بالا میاد اما من پسشون متر

  میکنم:  زمزمه

 "من فقط میخواستم به یه بچه کمک کنم."



نویسنده: لیانا دیاکو                                                          تولد لوکا  

29 
Telegram: mafia_novels 

 :میبارهتیش آروی سرم با صدانی عصتی 

"کمک کردن یا نکردن به اون بچه تو حوزه ی 

اختیارات تو نبود. تو هیچ حقر نداشتر تو تصمیمات 

. حق نداشتر فکر کتی این قدرت رو  من دخالت کتی

داری که من رو، کاپوی این تشکیلات کوفتر رو به 

. من به تو  زیاد رو دادم اما فکر میکردم چالش بکسیر

میدونی حدت کجاست. فکر میکردم میدونی هیچ 

ینس  ی وقت نمیتونی پات رو از گلیمت درازتر کتی و تو بتر

. فکر میکردم  یا های قانونی  غتر قانونی من مداخله کتی

میدونی من قانون نانوشته ام. پس اگر من صلاح 

یم میدونم یه بچه باید یتیم بشه، به درک، باید یت

 بشه."

حمیش جمع شده و نفس کشیدن برام  ریه هام از بتر

 سخت. 

 "اون فقط یه بچه است."

تو به بچه ی مردی که تو رو مثل گوشت جلوی گرگ "

 ؟"نه بچه ی خودتبه و ها انداخت فکر کردی 

 گیج میشم. "منظورت چیه؟"



نویسنده: لیانا دیاکو                                                          تولد لوکا  

30 
Telegram: mafia_novels 

نفس عمیقر میکشه و چشماش رو با حرص روی هم 

خشم نگاهش  ،هم میکنهفشار میده. وقتر دوباره نگا

 میخکوبم میکنه. 

 یه چمدون ببند. باید یه مدت از اینجا بری.""

ریه هام از هوا خالی میشن و قلبم یه لحظه می ایسته. 

 با دهن باز نگاهش میکنم که ادامه میده: 

"نمیتونم ماکسیم رو باهات بفرستم اما جرجیو 

 همراهیت میکنه."

اما پوزخند  بدون اراده ام اشکی از چشمم میچکه

نم ی  :صداداری متر

"این بود اون قسم ازدواجت که تو شادی و خوشر  

ی کاری که بر خلاف میلت کردم  ؟ با اولئر کنارم باشر

؟"  داری منو تبعید میکتی

ه و  مقدمهنی  دست دراز میکنه، هر دو بازوم رو میگتر

منو با شدت میکشه به سمت خودش. تو صورتم خم 

دندون های کلید شده  میشه و با عصبانیت از لای

 میگه: 
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ی م مقدس رو  یاین تونی که اون قسم ها ،ن و تو "بئر

 . . تو قسم خوردی که به من خیانت نمیکتی شکستر

یادت رفته؟ یادت رفته قسم خوردی بهای خیانتت رو 

 با جونت میدی؟"

کف دستم رو میکوبم به سینه اش تا ازش فاصله 

م. کمی از خودش فاصله ام میده اما کاملا ر  هام بگتر

نم:  ی  نمیکنه. داد متر

فقط میخواستم به یه من "من به تو خیانت نکردم. 

ی دارم که  ی بچه کمک کنم. من ضعیف نیستم بلکه چتر

 تو نداری. یه جو وجدان."

نیم. دستامو  ی حالا هر دو داریم از خشم نفس نفس متر

 فشار میده و غرش میکنه:  تر  محکم شتو چنگ

 مثل وجد
ی
ای مزخرق ی ان و "هزار بار بهت گفتم چتر

تو این دنیای کوفتر که تو خودت انتخاب کردی  ترحم

اما مثل اینکه  ،باعث میشه همه به گا بریم توش بمونی 

ه. میدونی اگر افراد من تو اون کله ی پوک تو ف رو نمتر

 
ر
بفهمن این تو بودی که تونی رو فراری دادی چه اتفاق

میفته؟ میدونی تا انتقام سربازانی که کشته شدن رو 

؟" ن دست برنمیدارن. اینا رو میدونی  ازت نگتر



نویسنده: لیانا دیاکو                                                          تولد لوکا  

32 
Telegram: mafia_novels 

ز دستش  رها بشم اما منو میکشه تقلا میکنم که ا

جلوتر و در حالی که صورتمون یه سانت با هم فاصله 

 داره ادامه میده: 

ی که   ی  نه؟ تا جانی که هر چتر
فتر "باید تا اینجا پیش متر

ی که برام  ی یه عمر براشون زحمت کشیدم، هر چتر

 عزیزه رو به خطر بندازی؟"

نم و با بغ ی  متر
به خاطر  ض میگم: "اگر انقدر لبخند تلحیی

و آبروت نگرانی منو تحویل سربازات بده کارلو.  قدرت

من با کمال  ،اگر بهای حفظ قدرت و ثروتت مرگ منه

دازم."  میل اینو میتر

یکی بهش وارد شده  نآک یتو  انگار که شوک الکتر

دستام رو ول میکنه و میکشه عقب. نه خشمی تو 

ار  انگ ،صورتشه و نه کینه ای. فقط ناباوری و تعجب

ی الان ی اسب تک شاخ دیده. بهش زل  ککه همئر

نم و سعی نمیکنم ناامیدی ای که تو وجودمه پنهان   ی متر

 اشکام رو پاک میکنم و دوباره تاکید میکنم: کنم. 

 . من پای اشتباهی که کردم...""من کاملا جدی هستم

 "خفه شو."
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قبل از اینکه حرف از دهنم کامل دربیاد غرش میکنه و 

م هجوم میاره. دستای بزرگش رو میذاره روی به طرف

میکوبه و روم  شونه ام و تو یه حرکت منو به کاناپه

نه. لبم ر  ی ه و خیمه متر ی به لب میگتر و عمیق و آتشئر

ی بوسه هاش دوباره تاکید  پرشور و خشن میبوسدم. بئر

 میکنه: 

 "فقط خفه شو امیلی."

و دست دیگه رو زیر  دستم رو دور گردنش میندازم

م و سیبلو  نه اش رو میمالم و میبوسمش. هر زش میتی

فاصله میده و هیکل ز هم رو با زانوهاش ا دو رونم

ی  ی طور که لب  پاهام جا میدهدرشتش رو بئر . همئر

ی  ی و از روی شلوار  ،هاش از بالا شکنجه ام میکئی از پایئر

ه.  ی تنه اش رو روی کلیتم میماله و آهم رو بالا میتی پایئر

کنار سرم ستون میکنه تا وزنش   یه دستش رو از ساعد 

لهم نکنه و با دست دیگه گونه و موهام رو نوازش 

ه  میکنه. وقتر انقدر میبوسدم که لب هام درد میگتر

نفس  با خشم ش رو میکشه و عقب و تو صورتمسر 

نه:  ی  نفس متر
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ی خودت رو فدا   "به خاطر قدرت و ثروت من حاضی

 کتی دختر احمق؟"

م و  نفسی من اما صداش پر از ناباوریه.  صادقانه  میگتر

ی میکنمم ر سر   :و بالا و پایئر

انی که برات عزیزه."
ی  "به خاطر چتر

موهام رو مشت میکنه و نی توجه به ناله ام سرم رو 

ه و نزدیک صورتم با حرص میگه:   عقب میتی

ی که تو این  ی  نفهم. من هر چتر
"عزیز من تونی دختر

که دنیا دارم رو به خاطر تو میخوام امیلی. به خاطر این

بتونم از تو و پسرمون مراقبت کنم. قدرت؟ ثروت؟ 

نم." ی  همه رو تو یه لحظه به خاطرت آتیش متر

چنگش رو روی موهام شل میکنه و عمیق میبوسدم و 

 دوباره تاکید میکنه: 

نم. همه رو." ی  "برای تو من همه رو آتیش متر

سینه ام رو مشت میکنه و تو دهنم آه میکشه. یه 

باشدش از روی تنم برق گرفته  لحظه انگار که دوباره

ی بلند میشه و  نه. دکمه ی جینم رو باز هاپا بئر ی م زانو متر

ی  تم میکنه و جئر ب رو و سرر ی میکشه  یه ضی که پایئر
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ی کشیده  باعث میشه باسنم روی چرم همراهش پایئر

ی رو کامل از پاهام دربیاره  بشه و تا وقتر که جئر

وی کنه تا جانی که حالا فقط شونه هام روی چرم 
پیسرر

ی رو   روی کاناپه است و بقیه ی بدنم تو هوا معلقه. جئر

نی هدف به سمت دیگه ای پرتاب میکنه، صافم 

نه، ساعدش رو  ی ی پاهام خیمه متر میکنه و دوباره بئر

ستون بدنش میکنه و در حالی که نگاه شعله ورش 

چشمامو میسوزونه با دست دیگه دکمه ی جینش رو 

نکه براش مهم باز میکنه و آلتش رو درمیاره و بدون ای

ب تو   خیس هستم یا نه یه ضی
ی
باشه به اندازه ی کاق

واژنم فرو میکنه. آلت آهنیش دیواره های خیسم رو از 

هم باز میکنه و سرش جانی به دهانه ی رحمم برخورد 

 میکنه. 

لب هام رو تا جانی که ممکنه از هم چشمامو میبندم، 

ی لب هام از  خفه فاصله میدم و آهی سرخوشر از بئر

خارج میشه. چند ثانیه میگذره و وقتر حرکتش رو 

حس نمیکنم چشمامو باز میکنم و نگاهش میکنم. 

ی های زیبا تو دریانی از محبت عمیقر  
حالا این خاکستر

. دستم رو میذارم روی گونه  ی که بهم داره غرق هسئر
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اش و نوازشش میکنم. پیشونیش رو تکیه میده به 

 زمزمه میکنه:  با صدانی خفه پیشونیم و 

م." "من برای  تو میمتر

زانوهامو روی باسنش به هم قفل میکنم و نجوا 

 میکنم: 

م."  "من هم برای تو میمتر

به هاشو  وع طوفانیش ضی وع  بر خلاف سرر آروم سرر

گردنم فرو میکنه و در حالی    میکنه. سرش رو تو گودی

که سعی میکنه بدنم رو از وزن سنگینش محافظت  

آه کنه خودش رو تو وجودم جلو و عقب میکنه و 

ون میفرسته. مثل جون های عمیقر از ته حل قش بتر

ستام نمیتونن یه دور  غلش کردم و در حالی که دپناه ب

لاتنه ی درشتش بپیچن سعی میکنم باسنم کامل دور با

رو با حرکاتش هماهنگ کنم. هر دو هماهنگ با هم 

بدن هم رو تصرف میکنیم. آلت ماهرش مطابق 

ترین زوایای معمول به تاریک ترین و لذت بخش 

به وجودم  ی ضی نه و متر ی نه تا جانی که دورش تنگ متر

. دستام میشم تا بیشتر و بیشتر بکِشمش داخل خودم

های کمرش رو به دو قسمت  طی که ماهیچهخاز 
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ی سر میخورن و باسن قلنبه اش رو  تقسیم کرده به پایئر

نم ی ی چنگ متر سرم رو فاصله میدم و به  ،از روی جئر

ه میشم و در حالی که باسن مشتاقم به  چشماش ختر

ه اسمش رو اختیار خودش پر  ی متر سرعت تر بالا و پایئر

ناله میکنم. کف هر دو دستش رو کنار سرم میذاره و 

 دش رو تا تهبالا تنه اش رو کاملا بالا میکشه، خو 

نه که  ی به ای چنان محکم بهم متر ون و ضی میکشه بتر

م و آه بلندی میکشم.  اون اما روی کاناپه عقب متر

به هاش رو زیاد میکنه تا  جانی که سرعت و عمق ضی

لرزش ارگاسم تمام بدنم رو میلرزونه و خودش هم تا 

قطره ی آخر توم خالی میشه و دوباره سرش تو گردنم 

ه.   فرو متر

نیم و  ی چند دقیقه نی حرکت تو بغل هم نفس نفس متر

 که بالاخره سکوت رو میشکنه:   هاون

ی."  گابریل رو با خودت بتی
 "نمیتونی

 که باور کردنش برا
ی
ممکنه با وحشت از حرق م غتر

دست روی شونه اش میذارم و میخوام ازش فاصله 

م اما یه سانت هم تکون نمیخوره. هنوز آلتش  بگتر

منو به وزن بدنش با توی واژنمه و دستش زیر باسنم. 
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خودش قفل کرده و نمیداره رها بشم. از ترس ناله ای 

نم و میگم:  ی  میکنم و دست و پا متر

 "نه، هر جانی برم پسرم با من میاد."

که نگاهم کنه باسنش رو دایره ای تکون میده بدون این

و باعث میشه از پس لرزه ی ارگاسم دوباره بلرزم. از 

ی شونه و گوشم نجوا میکنه:   جانی بئر

"خیلی خطرناکه. تا وقتر نفهمم تونی میخواد چطور 

 این کارت برنده رو بازی کنه باید از هم جدا بشیم."

نمدوباره سرم رو تکون میدم و زیر تنش دست  ی  و پا متر

 :و مینالم

 "نه کارلو. نه."

سرش میچرخه و بوسه ی خیسی روی لاله ی گوشم 

نه. نی توجه به گریه ی من ادامه میده: 
ی  متر

به گوش روسا برسونه که تو بودی که "اگر تونی 

ه که تو رو   شکل میگتر
فراریش دادی یه ارتش مخقی

ی بکشه. تونی میتونه پاشو از این فراتر بذاره و  ادعا  پایئر

کنه تمام این سال ها تو ستون پنجمش تو این 

دی. هر محموله ای   تشکیلات بودی و براش ختی میتی
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شته که لو رفته، هر سربازی که کشته شده پای تو نو 

ه ی خونخواهی بر علیه تو  میشه. اونوقته که یه زنجتر

هر مردی که کسی رو از دست داده  تشکیل میشه. 

یدونم باید به گ میاد سراغت و من دیگه حتر نم

، چون تنها کاری که تو مافیا از اعتماد کنم و به گ نه

دست من ساخته نیست اینه که جلوی کشته شدن  

م . تو میسیر یه کسی که تو ذهن افرادم یه خائنه رو بگتر

هدف متحرک. کسی که هر گناه نوشته و نانوشته ای 

 تو پرونده ات ثبت میشه."

نه و از  ی تقلا میفته. بوسه هاش  بدنم با حرفاش یخ متر

سونه و ادامه میده: رو به   پیشونیم متر

ی   "براندو، ماکسیم، لورنزو و جرجیو تنها کسانی هسئر

که میتونم با تمام وجود بهشون اعتماد کنم امیلی. ما 

 نیستیم. برای اینه که  5
ی
نفر برای محافظت از تو کاق

 مجبورم تو رو از خودم دور کنم."

 ازم: به شونه اش چنگ میند

 بریم."
ی

 "چرا با من نمیای؟ بیا همکی
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نفس عمیقر میکشه و تو صورتم رها میکنه. میشینه و 

در حالی که داره آلتش رو تو شلوارش برمیگردونه با 

 صدانی که دوباره سرد شده جواب میده: 

ی که ما رو زنده میداره صندلی قدرتیه که  " ی تنها چتر

 ای تکیه زدم. قبلا هم بهت گفتم من بهش
ی

، این زندگ

نیست که من بتونم یه روزی پشتم رو بهش بکنم و راه 

یه شتر بدون قلمرو هیچ شانسی برای  خودم رو برم. 

تنها کسی که میتونه هر سه مون رو زنده نگه  بقا نداره. 

 ."هستم. باید بهم اعتماد کتی  داره من

، نیم اشک تازه ای که از گونه ام چکیده رو پاک میکنم

ی میشم سم:  ختر  و میتر

م؟"  "چرا نمیتونم گابریل رو بتی

ونی دهنش رو باز کنه همه ی نورافکن ها روی "وقتر ت

ی مردم بپیچه که یه شبه غیب شدیتو میفته  ،. اگر بئر

که من تو رو ممکنه این شائبه تو ذهنشون ایجاد بشه  

سر به نیست کردم و شاید دنبالت نیان. اما اگر گابریل 

ی میفهمن که مخفیت کردم که اونوقته که تا  رو هم بتی

بر تو گابریل پیدات نکنند دست بردار نیستند. علاوه 
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هم به خطر میفته چون هیچ کس به غتر از تو تو این 

 "دنیا به بچه های کوچیک اهمیت نمیده. 

م و از تصور  دستم رو با ناباوری جلوی دهنم میگتر

که.   اینکه یه تار مو از سر بچه ام کم بشه بغضم میتر

دو سمت شقیقه اش رو  کارلو هنوز نگاهم نمیکنه. هر

 با انگشت شست و اشاره میماله و میگه: 

نمیتونم ماکسیم رو باهات بفرستم چون اونم شک "

ی." ه. اما با جرجیو متر ی  برانگتر

ی شده و به زور میتپه  سوال مهم رو با قلتی که سنگئر

سم:   میتر

 "تا گ؟"

 سرش رو به چپ و راست تکون میده: 

 وقتر که این مساله رو حل کنم." "تا 

چند لحظه ی دیگه بدون اینکه نگاهم کنه کنارم 

ی میشینه و بعد  ی ون و بدون اینکه چتر بگه و از اتاق بتر

ه       . متر

 *** 
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نه.  ی نور خورشید از پشت پلک های بسته چشمامو متر

ه اما حس شناور با اینکه میدونم جسمم روی زمین

بودن دارم. انگار نی مکان و نی زمانم. هیچ ایده ای 

م. فقط تو فضا  ندارم که کجا هستم و یا کجا دارم متر

شناورم و از این نی وزنی حسی نی نهایت خوشایند 

دارم. صدای گریه ی کودکانه ای اما من رو از اعماق نی 

ی میکشونه. با گذشت هر ثانیه ناله های    پایئر
وزنی

ی ک م و پایئر  وزن میگتر
ودکانه بلند تر میشه و من بیشتر

میام. ناگهان صدای آشنانی منو به اسمی که چند هفته 

نه:  ی ی شدم صدا متر  است باهاش عجئر

 "مامی!"

ی لحظه انگار که از قله ی یه کوه سقوط میکنم  و همئر

ی میفتم. تمام بدنم از روی صندلی ای که  و به پایئر

تاب میشه و از خواب روش نشسته بودم به جلو پر 

بیدار میشم و با هراس چشمام رو باز میکنم و به دنبال 

 پسرم میگردم: 

 "گابریل!"

با دیدن جرجیو که با چشمانی نگران روی صندلی کنارم 

حالا علاوه بر جسمم مغزم هم به زمان  ،نشسته اما 
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حال پرتاب میشه و میفهمم دوباره دچار وهم شدم. 

داری دست از سرم برنمیدارند خیالانر که تو خواب و بی

و همه شون هم یه وجهه ی مشخص دارند و اونم  

گابریله. باز هم این واقعیت توی سرم کوبیده میشه که 

روز تمامه که  33پسر یکساله ام رو یکماهه که ندیدم. 

لمسش نکردم. خدایا  ،صداشو نشنیدم. حسش نکردم

مگه میشه آدم دلتنگ یه بو بشه چون دارم برای 

م. بو  نگاهی به جرجیو میندازم و بعد ییدن پسرم میمتر

به سایبونی که روی سرم سایه انداخته و مطمئنم وقتر 

سم توضیح  به حیاط اومدم اینجا نبود. بدون اینکه بتر

 میده: 

ی چ   س "آفتاب تندی بود و من هم نمیخواستم همئر

مثقال خوانی که به زور تو شبانه روز داری رو به هم 

 کنم."  بریزم و بیدارت

 به فواره ای که با مجسمه ی الهه ی یونانی وسطش

ی شده ی نمیگم. هنوز دارم تو  تزیئر ی نم و چتر ی زل متر

نم.  ی نگاهی به درختای رویای گابریل دست و پا متر

ی و بوته های پر گل میندازم و خودم و کارلو رو  سرستی

اط هم رو بوسیدیم یمیبینم که گوشه گوشه ی این ح

دیم. این خونه ایه که روز و با هم عشق بازی کر 
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ازدواجمون به من هدیه کرد و همیشه پناهگاه امتی 

ی ازش  ی  که نمیدونم چتر
برای عشقمون بود. عشقر

توی دلش مونده یا نه. یکماهه که نه دیدمش و نه 

و نه حتر یکبار  برای بدرقه ام اومد صداشو شنیدم. نه 

ا آفتاب یونان گرمه امخواسته تلفتی باهام حرف بزنه. 

من استخونام یخ زده. خودم اینجام اما انگار تک تک 

سلول های بدنم دارن به طرف ایتالیا پرواز میکنند. 

همونقدر که دلم میخواد گابریل الان تو بغلم باشه 

ش کارلو حس کنم. میخوام خودم رو دوباره تو آغو 

که استخونام رو به طرز خوش   قدرت دستای پر زورش

م.  کنم.   آیندی به درد میاورد حس  میمتر
ی

دارم از دلتنکی

م و هیچ کاری از  دارم از   کارلو و گابریل میمتر
ی

دلتنکی

سال دوباره به روز اول  5دستم برنمیاد. بعد از حدود 

.  و تنها بدون خانوادهبرگشتم. حبس شده   و دوستر

اون زمان من به امید کارلو زنده موندم. عشق به اون 

ه ی جنگیدن و ادا ی  حالا  مه دادن میداد. امابه من انگتر

این خونه، این دیوارها، این گل ها و این آبنمای  ،اینجا 

د که من با دستای خودم ، همه نشان از عشقر دارنزیبا 

به باد دادم و نمیدونم میتونم امیدی به برگشتش 

ی  داشته باشم یا نه. آیا کارلو منو میبخشه؟ آیا همه چتر

 مثل روز اول میشه؟
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ام میشینه از اعماق  دست جرجیو که روی شونه

نم. آیپد رو  ی ون میام و با گیحیی بهش زل متر افکارم بتر

ه جلوم و میگه :   میگتر

 "یه ویدیوی جدید از گابریله."

سه غذاش رو ازش بدزدند  مثل قحطی زده ای که میتر

آیپد رو از دستش میقاپم و به طرف خونه میدوئم. پله 

م و به دستشونی اتا م ها رو دو تا یکی بالا متر قم پناه میتی

نم. از پشت پرده ی اشک و دکمه ی پلی ی   حسرت  رو متر

گابریل رو میبینم که با دیابلو، سگ کوچیک سفید و 

پشمالونی که برای تولدش بهش هدیه دادم، مشغول 

بازیه. با اون پوشک سفید قلنبه ای که به باسنشه 

مدام از جاش بلند میشه و منتظر میمونه تا دیابلوی 

با دم چرخون دورش میگرده دوباره  هیجان زده که

ی و قهقهه بزنه.  ی لحظه درب اتاقش  بزنتش زمئر همئر

که و همونجا   باز میشه و ویدیو قطع میشه. بغضم میتر

ی ولو میشم و در حالی که دارم هق هق میکنم   کف زمئر

دوباره ویدیو رو پلی میکنم و رو دور تکرار میذارمش تا 

پشت سر هم پلی بشه. به قهقهه های پسرم گوش 

نم تا جانی که جرجیو بدون در زدن میاد 
ی میدم و زار متر

 داخل حمام و آیپد رو خاموش میکنه. 
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ه و بلندم میکنه و با لحتی گرم لب  دستم رو میگتر

نه:  ی  متر

ون." "بیا   بریم بتر

م و روی کاناپه ی مخالفتر نمیکنم و همرا هش متر

طولانی کنارم می میشینم. یه مدت  دورتر از تخت

نمیدونم خودش میدونه  و باهام سکوت میکنه.  ایسته

که چقدر برام ارزش داره یا نه. حتر از جیل هم بیشتر 

چون من و جیل تا جانی که یادمه فقط روزهای خوب 

ی  ،با هم داشتیم اما جرجیو کسیه که باهاش غم انگتر

ی هم ارزشش رو  ی کردم و همئر ترین روزهامو ستر

ه انقدری زمان میگذره که به بالاخر چندین برابر میکنه. 

 با صدانی محکم تر میگم:  خودم میام و 

 "معذرت میخوام اگر تو رو هم ناراحت میکنم."

 نصف باسنش رو میندازه روی دستر کاناپه و میگه: 

. نه "تو م . خودت رو ناراحت میکتی نو ناراحت نمیکتی

 
ی
درست و حسانی غذا میخوری، نه به اندازه ی کاق

ون  هوس هوس میخوانی و نه حتر  از این اتاق بتر

 ینه به خودت نگاه کردی؟"میای. تو آ
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قتر کارلو  نه نگاه نکردم. چه اهمیتر داره چه شکلی ام و 

ی کنه.  کنارم نیست که زیباییم  رو تحسئر

 ن حالم خوبه.""م

 . . رنگت پریده و داری وزن کم میکتی "نه خوب نیستر

ی امروز دن کارلو تو   اگر همئر
رو ببینه یه گلوله میدونی

 "حروم من میکنه؟

نم. "نگران نباش. اون  ی حتر اگرم اینجا باشه پوزخند متر

سرش رو برنمیگردونه تا مبادا نگاهش به من بیفته. اون 

 اهمیتر به من نمیده."

 شدار و تمسخری که تو صداشه جواب میده: با ه

ی میدم که خیلی بیشتر از  "اوه نه امیلی. بهت تضمئر

ی که تو فکر میکتی بهت  ی  "اهمیت میده. چتر

حالا که خونسردی حرص درآرش بهش برگشته خودش 

 رو از روی کاناپه میکنه و میگه: 

ی و تیپ  "یه ساعت فرصت داری که دوش بگتر

".  بزنی

ه  . "به چه مناسبت؟"ابروم بالا میتر
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"به چند مناسبت. مهم ترینش اینه که از بوی گندت 

ه تو هم و بدون توجه به  داره خفه میشم." اخمام متر

ی امروز صبح دوش گرفتم نامحسوس خودم  اینکه همئر

رو بو میکنم و از لبخند پلیدی که گوشه ی لبش 

میشینه میفهمم دستم انداخته بوده. چشم غره که 

م لبخن دش رو میخوره و با جدیت ادامه بهش متر

 میده: 

"و دوم اینکه چه بخوای و چه نخوای امشب برای 

و  یم بتر  ن."شام متر

 "من گرسنه نیستم."

"اما من هستم و از اونجا که خدا موقع خلق من و تو 

ی رو فعال کنه و ما هم به  ی یادش رفته گزینه ی آشتر

ی استخدام کنیم و غذای  دلایل امنیتر نمیتونیم آشتر

من  جانی که سفارش تلفتی قبول میکنه افتضاحه،

 
 
در آستانه ی هلاکتم. تو هم که ظاهرا با فتو  رسما

ی زنده ای."  سنتر

 بزنم که اینبار با لحتی که خیلی 
ی
میخوام دوباره حرق

 ازش بعیده خواهش میکنه: 
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 "خواهش میکنم امیلی. به خاطر روزهای قدیم."

به که دارم   دستام رو تو هوا دراز میکنم و در حالی

م  حمام طرف نم: متر ی  غر متر

. خیلی خوب انقدر فک نزن سرم رفتخدایا، خدایا، "

ون، یه دختر خوشگل پیدا کتی و  بگو میخوای بری بتر

تا جانی که من دیدم حتر غذاهای یک کم بلاش، چون 

ه تو سطل آشغال چون تو  دست خورده ی من هم نمتر

 ."و میخوریر  همه خر 

 *** 

سیم هوا هنوز کاملا تاریک نشده وقتر به رستو  ران متر

از منظره ی تراس بامزه و خودمونی میشه دریا رو در و 

فاصله ی دور دید که در حال محو شدن در تاریکیه. 

خی اما خنک راه خودش رو از روی آب ها  باد سرر

ه و روی موهای بازم میشینه. من عاشق این  میگتر

کارلو   ن،تو او  جزیره ی کوچیک هستم. جزیره ای که

منو به همسری خودش درآورد. تو کل جزیره هیچ 

نشانی از برج های سر به فلک کشیده و یا ترافیک 

ی نیست.  فقط خونه های قدیمی که ماهرانه   سنگئر

بازسازی شدند و با رنگ های شادی که به نماشون 
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 به شهر میدن و رستوران هانی که نی 
ی

زدند روح سرزندگ

ی هستند اما رو  ح قدیمی بودنشون رو حفظ  نهایت تمتر

ی رستوران که بالای صخرهکردند.  ف به  ای همئر مسرر

لی داره که با رنگ ، سققی نسبتا کوتاه و گدریاست

 
 
لی که از در و سفید پوشونده شده و گلدون های گ

 چونی دیوار آویزون شدند. 
ی من و جرجیو پشت متر

دایره ای شکل جمع و جوری، روی صندلی های چونی 

جرجیوی غذامون رو سفارش میدیم. میشینیم و 

رشد تصاعدی تو عضله  ،سال 5بیچاره که تو این 

هاش داشته به سختر میتونه خودش رو روی صندلی 

رستوران نسبتا خلوته و سکوت دلنشیتی داره. جا بده. 

ی طور که نگاهم به دریاست میگم:   همئر

 "فکر میکتی کارلو یه روزی منو ببخشه؟"

م. با همون صورت بیخیالش و به جرجیو نگاه میکن

سه:   میتر

؟"  "از کاری که کردی پشیمونی

فقط سرم رو به چپ و راست تکون میدم. گوشه ی 

ی نمیگه. کمی این پا و اون پا  ی لبش رو میجوئه و چتر
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ذهنم رو درگتر کرده یکماهه میکنم و بالاخره سوالی که 

سم:   میتر

 "تو هم از من متنفر شدی جرجیو؟"

بان قلبم شدید میشه. پوزخند  و در انتظار پاسخش ضی

ه.  نه و ابروش بالا متر ی ی متر ی  تمسخر آمتر

ین دوستتم، "تو   بهتر
ی

منو  جلوی سربازام به من میکی

مجبور میکتی با گابریل بشینم و ساعت ها انیمیشن 

 تماشا کنم، معلومه که ازت متنفرم."

ه از لحن بامزه و پر از حرصش و برای  خنده ام میگتر

ی بار تو ا نم که باعث  ین یکماهاولئر ی لبخندی واقعی متر

میشه دوباره چشماش مهربون بشه. پیشخدمت که 

موهیتو هامون رو میاره یه جرعه مینوشه و در حالی  

ی دراز میکنه تا که یکی  از پاهای بلندش رو کنار متر

سه:   راحت تر بشینه میتر

 "این دیگه از کجا در اومد؟"

ماکسیم و  لورنزو، میندازم. "تو به همراه ونه ای بالا ش

براندو تنها کسانی هستید که میدونید من چیکار کردم. 

به غتر از تو که مجبوری منو همراهی کتی هیچ کدوم 
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نکردند. حتر براندو." یه جرعه از  هم بدرقهحتر منو 

نوشیدنیم میخورم تا گلوم رو تر کنم و ادامه میدم: 

نفر از افراد  3"هر خر باشه من باعث کشته شدن 

 ما شدم."ش

ه بالا و چشماش باریک میشن. " اول گوشه ی لبش متر

ی دادی سه تا  از همه اون سه نفری که تو به کشئر

مثل ماها  نبودند. سه تا جانی آدم کش قدیس نی گناه

 ،
 
ی از این دنیا کم نمیشه. دوما ی بودند که با مرگشون چتر

 میکتی  5به من بگو امیلی، تو این 
ی

 سال که با ما زندگ

 چند بار با ماکسیم و لورنزو هم کلام شدی؟"

ه و نکته ای که  سوالش منو واقعا به فکر فرو میتی

میخواد بهم برسونه رو دریافت میکنم. من هر روز این 

مردها رو میبینم ولی واقعا هیچ رابطه ی خاصی 

باهاشون ندارم. بهشون اطمینان دارم که ازم محافظت 

ی  ی اما این رابطه به همئر
جا ختم میشه. وقتر اثر میکئی

 حرفش رو تو صورتم میبینه ادامه میده: 

"و براندو. اون درست همون روزی که فهمید چه 

 افتاده سوار جت شد و به شیکاگو رفت تا با نوح 
ر
اتفاق

ی تونی بکشه. اگر تونی قبل  یه نقشه ی دیگه برای کشئر
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ه تمام این مسئله   در مورد تو بزنه بمتر
ی
از اینکه حرق

گفت و نکه بره فقط یه جمله  شه. قبل از ایحل می

ود که تو رو ود که اشتباه از خود دن کارلو باونم این ب

ن اهمیت نداد که تو یه قاطی این ماجرا کرد و به ای

هستر و این قضیه چه تاثتر وحشتناکی  مادر تازه کار 

 روی روح و روانت میذاره."

چشمام از تعجب گشاد میشن. براندو نه تنها منو 

قضاوت نکرده بلکه ازم دفاع هم کرده. جرجیو با 

 حرص ادامه میده: 

"من هم که دارم کون خودم رو پاره میکنم تا تو از این 

مود حال به هم زن دربیای. دیگه گ میمونه که از تو 

 متنفر باشه؟"

نم و  ی  متر
قلبم کمی آروم میشه اما نی اختیار لبخند تلحیی

 جواب میدم: 

بهم  حتر  ظاهرا دیگه نمیتونه "فقط کارلو میمونه که

 نگاه کنه."

ی میکنه و در حالی که داره یه جرعه  سرش رو بالا و پایئر

نه:  ی  ی دیگه از نوشیدنیش میخوره لب متر
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 ."هم میگذرهصبور باش. این "

م و به  چشمم که پر از اشک میشه نگاهم رو میگتر

از این حال و هوا دربیام فضای داخل رستوران میدم تا 

ی که میبینم باعث میشه تمام تنم یخ ببنده.  ی یه اما چتر

جفت چشم آنی وحسیر که تو عمق حافظه ام ثبت 

شده و سال ها بدترین کابوس ها رو برام رقم زده بود. 

احتیاخی ندارم به اندام درشتش که مجموعه ای 

مارپیحیر از عضلات درشتر پوشیده تو خالکوبیه نگاه  

م تا بفهمم این مرد همون متجاوزیه که سال ها کن

پیش تو یه کوچه ی تاریک بدن نحیف دوستم رو مورد 

خشونت قرار داد و بیماری روانی ای به من داد که تا 

سال ها باهام بود. تغیتر چندانی نکرده جز اینکه 

ی  موهای بورش بلندتره و صورتش خطرناک تر. یه جئر

ت یقه هفت به تنش داره و  یه گوشه ایستاده و  و تیسرر

جوری یخ زدم که حتر داره به اطراف نگاه میکنه. من 

انگار متوجه یه  اونم مو بچرخونم و نمیتونم چشما

ه میشه که مستر نگاهش رو به طرف  جفت چشم ختر

 پیدا 
ر
ی که نگاهمون تلاق من احمق عوض میکنه. همئر

و چشمانی که به  یکنه من با قلتی که تو دهنم پریدهم

سرم رو با شتاب  اندازه ی یک توپ گشاد شده
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ی سفید گلدار میدوزم. جرجیو برمی ی گردونم و به رومتر

ی غلطه اما هیولا تو  ی بلافاصله متوجه میشه که یه چتر

رس نگاهش نیست.   تتر

"خر شده؟ چرا قیافت یه جوری شده انگار روح 

 دیدی؟"

اوه جرجیو. اگر میدونست آرزو میکردم تو این ثانیه 

روح، جن و هر موجود ماوراطبیعی رو به جای این مرد 

میدیدم. با دست لرزون نوشیدنیم رو برمیدارم و به 

زحمت یه جرعه مینوشم که از گوشه ی چشم نزدیک 

 
 
تمام بدنم به لرزه  شدن هیولا رو میبینم و اینبار جدا

ی برسه صدای کشیده میفته.  قبل از اینکه هیولا به متر

که با شتاب بلند شدن صندلی جرجیو رو میشنوم  

با صدانی به سردی  ایسته و میاد جلوی من می  ،میشه

 :تهدید میکنهیخ 

 "بکش کنار تا دهنت رو صاف نکردم."

هیولا رو میشنوم. "فقط میخواستم صدای پوزخند 

ه خانم عرض ادب کنم و بگم که چهره شون به نظرم ب

 خیلی آشناست."
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صدای کلفتش و اون لهجه ی عجیبش که خوب یادم 

اتم اعث میشه حس سرمانی روی ستون فقر مونده ب

جرجیو بدون اینکه ینه و کل بدنم رو به لرزه بندازه. بش

ی تو لحنش ایجاد بشه جواب میده:   تغیتر

ی الان یه صاعقه دقیق به تخمای "احتمال اینکه  همئر

بیشتر از اینه که این خانم یه گولاخی مثل تو  تو بخوره

رو بشناسه. برو تورت رو یه جای دیگه پهن کن تا نزدم  

 دم."کل کشتر ات رو غرق نکر 

دو تا مرد غول پیکر دیگه رو میبینم که با قلدری دارن 

 دوستای متجاوزنبه سمت ما میان. احتما
ً
و اگر این  لا

اینکه جرجیو کشته بشه و  بحث کش پیدا کنه درصد 

سه  م زیاده. وقتر متجاوز میتر من مورد تجاوز قرار بگتر

مگه جرجیو وکیل وصی منه کل نوشیدنی رو سر 

لند میشم. بازوی جرجیو رو از بالا تا میکشم و از جا ب

 میمالم و  خطاب به هیولا  با صدانی که سعی 
ی پایئر

 میکنم نلرزه میگم: 

تیه. رفتارش رو  "دوست پسر من خیلی حسود و غتر

ی زیاده."  ببخشید فقط از  سر دوست داشئر
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نگاهی به جرجیو میندازم که با صورنر پوکر فیس 

ه است و ادا  مه میدم: همچنان به متجاوز ختر

"و در جواب سوالتون باید بگم فکر نمیکنم ما قبلا با 

 هم آشنا شده باشیم."

متجاوز که حالا دو تا دوست قلچماقش هم بهش 

نگاهی حسابگرانه بهم  رسیدند و پشتش ایستادن

ی لحظه میندازه که تمام تنم رو مور مور میکنه.  تو همئر

ناس پیشخدمت غذاها رو میاره اما جرجیو چند تا اسک

ه میگه:  ی و در حالی که دستم رو میگتر  میندازه روی متر

ه تو سیاست انتخاب  "ما اشتهامون کور شد. بهتر

ی به خرج بدید." ی دقت بیشتر  مشتر

ه و به   بمونه دستم رو میگتر
ر
بدون اینکه منتظر باق

طرف در ورودی میکشونه که یه مرد قلچماق دیگه با 

وی دستش و اسلحه ای تسری طاس پر از خالکونی 

ی طور که تمام موهای بدنم از جلومون می ایسته.  همئر

از پشت سرم صدای کریه متجاوز ترس سیخ ایستادند 

 رو میشناسم: 
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"آدم تو گذر سال ها سلیقه اش عوض میشه. اون 

ای زبون دراز مثل دوستت خوشم میامد  زمان از دختر

 ". ی ای سر به راه بیشتر تحریکم میکئی اما الان دختر

اون شب و کاری که با جیل کرد و وقاحتر که یادآوری 

نه و خشم رو به رگ  ی تو صداشه ترس رو کمی عقب متر

ادامه ی حرفاش رو میشنوم که با  هام تزریق میکنه. 

 شهونر مثل همون شب ادا میشه: 

"نگران نباش. تو لیاقتت بیشتر از گاییده شدن تو یه  

 کوچه ی تاریکه."

 .""کثافت

لحظه نمیفهمم خر تو جلدم این صدای منه که تو یک 

ه که برمیگردم و سیلی محکمی به صورت کریهش  متر

نم و در  ی دریافت میکنم   مشتر روی گونه ام عوض متر

که دردش تا مغز استخونم رو میسوزونه و از شدت 

ی میشم.  به نقش زمئر ی ضی هنوز بدنم کاملا به زمئر

نرسیده که صدای شلیک گلوله فضا رو پر میکنه. یه 

نه و در حالی  لحظه ی بع ی د جرجیو روی تنم خیمه متر

که سعی میکنه با بدنش کاملا منو بپوشونه منو به 

ه. از گوشه ی چشم  طرف درب ورودی رستوران میتی
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ی دیگه ای  میبینم که چند مرد سیاهپوش که سر متر

نشسته بودند با گروه قلچماق متجاوز درگتر شدند و 

اندازی در حالی که گوشه و کنار سنگر گرفتند به ه م تتر

میکنند. جرجیو بدون وقفه شلیک میکنه و همزمان 

منو به سمت خروخی حرکت میده تا جانی که کاملا از 

یم و با سرعتر باورنکردنی خودمون  ون متر رستوران بتر

سونیم. جانی که کارلو دستور میده  رو به خونه متر

 بمونیم تا خودش رو برسونه. 

 *** 

م میکشم و دوباره آهم احتیاط روی پلکانگشتامو با 

ه. سفیدی چشمم پر از خون شده و با اینکه  بالا متر

جرجیو به محض رسیدن به خونه کیسه ی آب یخ 

روی چشمم گذاشت پلکم کاملا متورمه و مطمئنم فردا 

حتر باز هم نمیشه و کبود میشه. انقدر شوکه شدم که 

سیدم چه بلانی سر متجاوز اومد و یا اون  ازش نتر

د گ نشناس که معجزه وار به کمک ما اومدمردای نا

بودند. درب شیشه ای قفسه ای که روی دیوار قرار 

م چند تا مسکن بردارم که داره رو باز میکنم تا برای درد

ی ترین چش  ای که توپایئر
ی
مم میخوره به تست حاملگ

قفسه است. تستر که آخرین لحظه تو چمدونم 
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ازش استفاده  انداختم و تو این یکماه بارها خواستم 

 اجازه نداد. حالا اما بدون 
ی

 و دلمردگ
ی

کنم اما افسردگ

دقیقه ی بعد با دیدن  55تردید از جعبه درش میارم و 

ی  یزم. برای اولئر علامت مثبت روی پلاستیک اشک متر

بار تو این یکماه اشک شوق. من دوباره دارم مادر 

ی م ین دیگه از عشق بئر  من و کارلو.  یشم. یه میوه ی شتر

ون میاد و ناگهان در   با شتاب صدای پای بلندی از بتر

یه  باز میشه قامت بلند کارلو چارچوب رو پر میکنه. 

اهن سفیدی بدون  کت و شلوار آنی ملوانی  ، با پتر

به تن داره که نشون میده درست از وسط یه  کراوات

جلسه ی کاری به اینجا اومده. با دیدنم یه لحظه با 

ه مو  نه. نگاه دستر که به دستگتر ی نده خشکش متر

گونه و پلک متورمم میخوره فکش به  جستجوگرش که 

منقبض میشه و دو قدم باقیمونده رو پر میکنه تا 

دستانی که آرزوشو داشتم دورم بپیچه و بدنم رو به 

بده. سرم رو روی سینه اش میذارم، خودش فشار 

نفسی از سر راحتر  عطر تنش رو به مشامم میفرستم و 

امنه. جای من و بچه ای که توی  میکشم. جام

 بوسه هانی که شکممه. چند لحظه فشارم میده و 
ی بئر

نه  ی  با صدانی محکم زیر گوشم تکرار میکنه: به سرم متر
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"من اینجام عزیزم. من اینجام. جات امنه. هیچ کس 

 نمیتونه اذیتت کنه."

نم و میگم:  ی  یقه ی کتش رو چنگ متر

 وز کرد.""خودش بود کارلو. کسی که به جیل تجا

نه:  ی  بدون اینکه بوسه هاش رو متوقف کنه لب متر

ی  "میدونم. جرجیو بهم گفت خر بهت گفته. همه چتر

. من اینجام. جات امنه."  تموم شد بیتی

م.  و من در سکوت میذارم لوسم کنه و ازش لذت میتی

حم و بد ذاته اما اگر نگه هم میدونم.   کارلو خشن و بتر

. تو این لحظه که فشار تنها کسیه که منو کامل میکنه

ماهیچه های سفت و قلنبه اش رو روی بدنم حس 

میکنم دوباره احساس کامل بودن میکنم. انگار که تو 

یکماه گذشته فقط نصف من بود که اینور و اونور 

فت و الان دوباره تکمیل شدم. صورتم رو با احتیاط  متر

ه و دست گل اون مرتیکه ی روانی رو   هتو دستاش میگتر

ه میکنه و شعله ی خشم تو چشماش زبانه میکشه. نگا

سرش رو بیشتر خم میکنه و با احتیاط کامل بوسه ای 

نه. بوسه ای که به دردش می ارزه.  ی  روی گونه ام متر
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نجوای آرومش رو کنار گوشم میشنوم. نجوانی که 

 هانگار از مردی که درد زیادی رو تحمل میکنه شنید

 میشه: 

 "حالت خوبه عزیزم؟"

اختیار لبخندی روی لبم میشینه و مثل خودش نی 

 آروم زمزمه میکنم: 

 "ما خوبیم."

نه و بعد سرش رو  ی چند لحظه انگار که خشکش متر

آروم عقب میکشه و با چشم های باریک شده و 

سوالی نگاهم میکنه. تستر که تو دستم مشت کرده 

بودم رو بالا میارم و نشونش میدم. نگاهش به علامت 

ثابت میشه و قفسه ی سینه اش با  مثبت روی تست

ه. از مکثش یه لحظه وجودم رو  ی متر شتاب بالا و پایئر

تردیدی سیاه پر میکنه. من به کارلو نگفته بودم که 

قرص رو کنار گذاشتم چون میخواستم سورپرایزش  

کنم اما الان این سوال تو ذهنم ایجاد میشه که نکنه 

یز بشم.  این خودم باشم که با عکس العملش سورپرا

سم:   کمی خودم رو از آغوشش فاصله میدم و میتر
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؟"  "خوشحال نیستر

ه بالا و نگاهش رو میده به من. تمام  گوشه ی لبش متر

روحم تو دریای محبتر که از چشماش جاریه غرق 

میشه. سینه اش رو میده جلو و دوباره منو میچسبونه 

سه:  ی میتر  به خودش و با صدانی غرور آمتر

؟""تو خر فکر میک  تی

م.  نم و لبم رو گاز میگتر ی لبخندم رو با لبخندی متر

 احتیاط میبوسه و میگه: 

 "دارم صاحب یه تیکه دیگه از تو میشم."

ی تر، از گردن و شونه و  بوسه هاش رو میکشونه پایئر

نه، دستاش رو  ی سینه ام رد میشه و جلوی پاهام زانو متر

نه و ادامه ممیپیچه دور باسنم و بوسه ای به شکم ی  متر

 میده: 

"دارم دوباره پدر یه بچه ی دیگه از تو میشم. 

 ."هنمیتونه حالم رو وصف کنخوشحالی 

دست میکشم تو موهاش، خم میشم و سرش رو 

میبوسم و چند لحظه تو همون حالت میمونم تا اینکه 
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خودش دوباره روی پاهاش می ایسته و در حالی که 

ه میشه   و میگه: نگاهش طوفانیه به گونه ام ختر

از اینکه اون مادرجنده نه تنها همسر من بلکه  "اما

همسر حامله ی منو کبود کرده؟ نه اصلا خوشحال 

 نیستم."

تو یه حرکت دست میندازه زیر زانوهامو منو تو 

ه و بدون اینکه منو  آغوشش بلند میکنه و به اتاق میتی

رها کنه روی تخت میشینه، پاهاشو دراز میکنه و 

نه. تو آغوشش سر پشتش رو به ت ی اج تخت تکیه متر

سم:   بلند میکنم و میتر

 "گرفتیش؟"

ارت ن فس عمیقر میکشه و در حالی که چشماش از سرر

ی با نیشخندی میدرخشه فقط سرش رو  بالا و پایئر

هنش رو مشت میکنم و با نفرت میگم:   میکنه. پتر

اون کثافت به من گفت من تحریکش میکنم." "

ون و نگاهم می کنه. لبم رو  نفسش رو با حرص میده بتر

م و ادامه میدم:   گاز میگتر
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ه بالا و  "من هم زدم تو صورتش."  گوشه ی لبش متر

چشماش پر از غرور میشه. اما موهامو نوازش میکنه و 

 میگه: 

اشتر جرجیو به قضیه  ی "کار خطرناکی کردی. باید متر

 کنه."
ی

   رسیدگ

با یادآوری اون صحنه سرم رو از سینه اش برمیدارم، 

سم: روی پاهاش   میشینم و میتر

"اون مردای غریبه که پشتمون دراومدند افراد تو 

 بودند؟"

با انگشت شست سمت سالم صورتم رو نوازش میکنه 

صدانی سکسی که خوب میدونه با قلبم چیکار  با و 

سه:   میکنه میتر

زنی که عاشقش هستم رو  ،"تو فکردی من بیتی نازم رو 

 "فقط با یه بادیگارد از خودم دور میکنم؟

از شنیدن حرفاش قلبم برای یه لحظه می ایسته. 

ه های میکشم و کنارش روی ملافخودم رو عقب 

ی رنگ میشینم و  ساتن سم: با دلهره ستی  میتر

 "منو بخشیدی؟"
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 صاف تر میشینه و چشماشو باریک میکنه: 

"این که من تو رو به اینجا فرستادم در مورد بخشیدن 

و به یا نبخشیدن و یا مجازات کردنت نبود. من تو ر 

اینجا فرستادم تا ازت محافظت کنم نه اینکه تنبیهت  

 کنم."

چشمام پر از اشک میشه و نی اختیار صدامو بلند 

 میکنم: 

، اینکه  "اینکه یه خداحافطیی خشک و خالی ازم نکتی

، اینکه نذاری یکماه  یکماه حتر تلفتی باهام حرف نزنی

 ببینمت به خاطر محافظت از من بود کارلو؟"

طرفم تا بغلم کنه اما جوری محکم به  خم میشه به

ه. با  سینه اش میکوبم که دست خودم درد میگتر

وی اون نمیشه که علی رغم  اینحال این مانع پیسرر

سیلی هانی که نصیب سینه و گاهی صورتش میشه منو 

نم:  ی  بغل کنه. دوباره با گریه فریاد متر

میدونی  "یکماه کارلو. یکماه دوری از تو و از پسرمون. 

 "به من گذشت؟ خر 
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اره تو بغلش زار  ی منو محکم به خودش فشار میده و متر

انی که کابوس 
ی بزنم. من هم همه ی عقده هامو و چتر

 شب و روزم بود براش میگم: 

 فکر کردم دیگه دوستم نداری.""

نه:  ی  کنار گوشم با خنده لب متر

ی زنی مثل تو استعدادی میخواد که من  "دوست نداشئر

 ندارم."

 خندم و فحشش میدم. میون گریه می

".  "خیلی عوصیی هستر

نه.  ی منو دراز میکنه روی تخت و روی تنم خیمه متر

نه:  ی  پلک سالمم رو میبوسه و لب متر

 "میدونم."

سم:  م و میتر  صورتش رو با دستام قاب میگتر

 "چرا زنگ نزدی؟ چرا موقع رفتنم غیب شدی؟"

 چشماش دوباره طوفانی میشه و جواب میده: 
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چون نمیتونستم رفتنت رو ببینم. "بدرقه ات نکردم 

چون تو جون متی امیلی، خود متی عزیزم. بهت زنگ 

 نزدم چون میدونستم اگر صداتو بشنوم دیگه نمیتونم

ی من تو این زمان   .دوریتو تحمل کنم و میشکنم شکسئر

 تهدیدمون میکنه یعتی نابودی 
ی

که خطری به این بزرگ

 همه مون. اینو میدونی مگه نه؟"

م رو روی گونه اش نوازش میدم و سرم انگشت شست

ی میکنم.   رو بالا و پایئر

 "هنوز خطر هست؟"

چشماشو با درد روی هم فشار میده و سرش رو بالا و 

ی میکنه.   پایئر

"براندو داره روش کار میکنه. اما هنوز هم خیلی باید 

 مراقب باشیم."

ی تو خودم  صورتش رو رها میکنم و به پهلو مثل جنئر

نم: جمع میشم و ب ی  ا بغض لب متر

 دیگه نمیتونم دوری گابریل رو تحمل کنم.""من 

وزن بدنش رو کمی روم فشار میده و شقیقه ام رو با 

نه:  ی  لب هاش نوازش میکنه. برم میگردونه و لب متر
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 "همه خر درست میشه. من خوشبینم."

ی و  هن بند لباسم رو از روی شونه هام سر میده پایئر پتر

ی میکشه و از سفید رو از روی سینه ها ی لختم پایئر

روی زانوهاش دو طرف بدنم میشینه و   تنم درمیاره. 

ین  کت رو از تنش درمیاره. از بس که بزرگه با کوچکتر

ه و سینه های منو مثل  ی متر حرکتش تخت بالا و پایئر

ژله میلرزونه. حالا که از قلب طوفان به حاشیه ی امن 

با بدنی  رسیدم انگار تازه میفهمم چقدر نی رمقم. پس

ارم جسم و روحم رو با  ی بیحال فقط دراز میکشم و متر

ی که  ی ه. چتر ی و سرخوشر بتی هم به وادی لذت و بیختی

اهنش   هیکماه در تمناش هستم. دو دکمه ی بالانی پتر

 نیست و دو دکمه ی دیگه رو 
ی
که باز هستند براش کاق

اره. تو  ی هم باز میکنه و تتوی زرهیش رو به نمایش متر

نه و سرش رو خم میکنه تا چشمای بیح ی الم نیشخند متر

سینه هام رو ورز بده وبه دهن بکشه. همونطور که از 

تم  مبالا با سینه ها مشغوله انگشتای بلندش رو زیر سرر

هل میده و گوشت قحطی زده رو با نوازشش از خون 

پر میکنه و از لذت شکنجه میده. دستام رو بالای سرم 

تا جانی که توان دارم آه دراز میکنم، چشمامو میبندم و 

 میکشم. 



نویسنده: لیانا دیاکو                                                          تولد لوکا  

70 
Telegram: mafia_novels 

ت رو  ه و همزمان سرر ی تر متر بوسه های خیسش پایئر

ون میکشه و  ی و از مچم بتر روی رون هام سر میده پایئر

تمام  خیس، به کناری پرتاب میکنه. با یه لیس داغ و 

چاکم رو مرطوب میکنه و بعد کلیتم رو محکم به دهن 

ی باسنم پیچ  و تاب میکشه و با محکم نگه داشئر

مکه و میبوسه و  خوردنم زیر دهنش رو مهار میکنه. می

ه.  ش   گاهی گاز میگتر با گذشت هر ثانیه انگار هر استر

ی کشیده میشه و که تو  جودمه با مکش دهنش به پایئر

و تو یه نقطه جمع میشه. گلوله ای که هر لحظه بزرگ 

و بزرگ تر میشه تا جانی که تمام تنم مور مور میشه و 

نم گلوله   همون لحظه ی که بلند اسمش رو فریاد متر

س  ،منفجر میشه و به جای اینکه ترکش هاش استر

جمع شده باشند فقط لذت و سرخوشر و بیخیالی  

کامل هستند. دیگه از تاریکی، دلنگرانی و اضطراب 

ی نیست. من در دنیانی از آرامش شناور میشم و  ختی

فرو به عمیق ترین خوانی که تو این یکماه تجربه کردم 

م.   متر

 *** 

با صدای چرخ ماشیتی که تو حیاط پارک میکنه از 

خواب بیدار میشم. با اینکه پرده های کلفت جلوی نور 
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رو گرفتند از نوری که از کناره های پرده میتابه میفهمم 

صبح شده و من تمام شب رو بدون اینکه بیدار بشم 

ری خوابیدم. البته نه، یادم میاد کارلو تو خواب و بیدا

ین  یه نی تو دهنم گذاشت و مجبورم کرد آبمیوه ی شتر

با اینحال حتر رو تا ته سر بکشم و بعد دوباره بخوابم. 

اون هم باعث نشد من از خواب دست بکشم. به 

صبحه و من همونطور لخت  9ساعت نگاه میکنم، 

زیر ملافه های ساتن لم دادم. با سرخوشر دست و پام 

ی  ی که میبینم سیتی  رو میکشم و میشینم. اولئر ی چتر

 صبحانه ایه که یه یادداشت روشه: 

. این یه دستوره  "اول صبحانه بخور، بعد دوش بگتر

".  بیتی

ین رو لبخندی روی لبم میشینه و آبمیوه ی شتر 

م یه برمیدارم و تا ته مینوشم . بعد از اینکه دوش میگتر

ی بلندی از  لحظه خودم رو تو آینه نمیشناسم و هئر

رست فکر کردم، چشمم از شدت  ترس میکشم. د

کبودی و ورم تقریبا بسته شده. موهامو خشک میکنم 

ی دار تا زانو میپوشم و از اتاق  هن آنی آستئر و یه پتر

م. هنوز به پله ها نرسیدم که صدای قهقهه  ون متر بتر

ی آشنانی باعث میشه سر جام خشکم بزنه و فکر کنم 
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ا گابریل رو دوباره توهم زدم. اما وقتر از بالای پله ه

نه بدون  ی میبینم که تو آغوش پدرش داره قهقهه متر

م  ی متر اینکه یه ثانیه مکث کنم پله ها رو دو تا یکی پایئر

و به طرفش پرواز میکنم. گابریل هنوز من رو ندیده که 

از آغوش کارلو درش میارم و به خودم میچسبونمش و 

عطری که یکماهه در حسرتش هستم رو از پوست 

حتر میکنم و سر کم موش رو میبوسم.  خوشبوش بو 

به نق زدن و دست و پا زدنش تو آغوشم اهمیت 

نمیدم و تو بغلم نگهش میدارم تا پسرم خودش دست 

به کار میشه و برای نجات از قفسی که براش ساختم 

دستش رو محکم به چشم زخمیم میکوبه و آهم رو 

 درمیاره. 

رو از  کارلو بلافاصله دست دراز میکنه و گابریل

ارتش. آغوش ی ی متر ه و روی زمئر منو به خودش  م میگتر

سه:   میتر
 نزدیک میکنه و با نگرانی

؟"  "خونی

 با درد میخندم و جواب میدم: 

 "خوبم ولی شبیه دزدای دریانی یه چشم شدم."
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اون اما بدون اینکه به خوشمزگیم بخنده چشمم رو 

 بررش میکنه و میگه: 

ی خاصی باشه "امروز وقت دکتر گرفتم. فکر نمیک نم چتر

 فقط محض اطمینان."

اره اما  ی از گوشه ی چشم میبینم که گابریل پا به فرار متر

بکنم براندو از راه  شقبل از اینکه اقدامی برای گرفتن

سه و با یه غرش بلند مستر گابریل رو به طرف ما  متر

منحرف میکنه. گابریل با قهقهه ی بلند میچرخه و با 

مه اش به طرف من میاد و اون قدم های نصفه و نی

نه:  ی  صدام متر

 "مامی."

سه و پشت پاهام مخقی میشه سرش رو  وقتر بهم متر

نوازش میکنم و در حالی که با چشمای مرطوب به  

 کارلو نگاه میکنم میگم: 

 "فکر میکردم شاید منو یادش رفته باشه."

یگه سر و کله اش به جای کارلو ماکسیم از گوشه ای د

 :میده پیدا میشه و توضیح
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"کارلو از صبح خروس خون تا آخر شب فیلم های تو 

رو برای بچه ی بیچاره پخش کرده و مجبورش کرده 

تماشا کنه. نه تنها تو رو یادش نرفته بلکه به نظر من 

 یه جورانی از قیافه ات ستر هم شده."

کارلو بهش غرشر میکنه اما ماکسیم شونه ای بالا 

میشه و یه گاز محکم به بعد روی کاناپه ولو میندازه و 

نه. بازوی کارلو رو با قدردانی  ی سیتی که به دستشه متر

با چشمانی باریک فشار میدم و به براندو نگاه میکنم که 

ه ام جلو  شده داره بهم نگاه میکنه. با دیدن نگاه ختر

 میاد و بغلم میکنه و کنار گوشم میگه: 

 "عجیبه که دلم برای اون عوصیی ای که این بلا رو سر 

 تو آورده میسوزه؟ خدا به فریادش برسه."

سم:   ازم که جدا میشه میتر

 "هنوز نمرده؟"

اره و نیشخند  ی کارلو دستش رو روی انحنای کمرم متر

نه:  ی  متر

 ."بیتی به مردن نزدیک هم نشده  هنوز "
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نم و  ی به لحن بدجنسش میخندم و کنار گابریل زانو متر

شه و رد می لحظه ترش از دلمدوباره میبوسمش. یه 

سم:   رو به کارلو میتر

 "مگه نگفتر هنوز خطر رفع نشده؟"

اره و میگه:  ی  کارلو دست روی شونه ی براندو متر

 "براندو مشکل رو حل کرد."

ارم  ی عروسک های گابریل که یه گوشه افتاده رو متر

 جلوش و دوباره می ایستم. 

 "چطوری؟"

ه و روی کاناپه ی دو نفره  کارلو دستم رو میگتر

راندو هم روی صندلی تک نفره ی  مینشونه، ب

 کناریمون میشینه و خودش توضیح میده: 

"باهاش معامله کردم. در ازای موبایل رافائل که پیغام 

ی دهنش تو داخلشه قول دادم دیگه هیچ بهش  ،و بسئر

یم."  وقت دنبال خودش و یا خانواده اش نمتر

ماکسیم تکمیلش میکنه: "به عبارت ساده تر باهاش 

 صلح کردیم."
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دهنم باز میمونه. کارلو به خاطر من حاضی شده از  

از انتقامی که اونقدر براش  ،کینه ی چندین ساله اش

نگاهش که میکنم میبینم نه تنها   ؟مهم بود بگذره

ین عصبانیتر به این  جودش نیست خاطر تو و کوچکتر

  بلکه
 
راضیه. آب  هم از معامله ای که کرده کاملا  ظاهرا

سم:   دهنم رو قورت میدم و میتر

 "حرف و قول تونی ارزش داره؟"

اره. "اون یه برونیه.  ی کارلو چشماشو روی هم متر

 حرفش ارزش داره."

نی اختیار خودم رو میکشم جلو و بوسه ی عمیقر از 

ی که احساس میکنم فراتر از  ی م. چتر لب هاش میگتر

اونه که بتونم به زبون بیارم. فراتر از اونیه که تو واژه 

نم کارلو رو شناختم، هر بار بگنجه. هر بار فکر میک

فکر میکنم فهمیدم چقدر دوستم داره اون بهم ثابت 

میکنه که اشتباه کردم. ثابت میکنه که همونطور که 

هیچ مرزی روی خشونتش نسبت به کسانی که ازشون 

متنفره نیست، عشقش نسبت به من هم حد و مرزی 

 نمیشناسه. 

 ***       
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 رد میشم و به از راهروهای طولانی عمارت قدیمی

م که کارلو به  طرف استخر سرپوشیده ای متر

درخواست من چند سال پیش به خونه اضافه کرد.  

ت پاچه دار تنگ مشکی تو آب در حال کارلو  با یه سرر

ون  شنا کردنه. دستای بلند و قلنبه قلنبه اش از آب بتر

میاد و مثل یه خنجر دوباره سطح رو میشکافه و بدن 

لو حرکت میده. به لبه ی استخر  عضلانیش رو به ج

سه سرش رو از آب درمیاره و با دیدن من که  که متر

ی ندید بدید دارم قربون صدقه ی  مثل یک عدد زن هتر

م چشمکی نه که به آب بزنم. با  اندام نی نقصش متر ی متر

لباس هام رو درمیارم و میدونم به لبخندی روی لب 

چند  خاطر حاملگیمه که انقدر جنتلمن شده چون تا 

ماه قبل فقط دست دراز میکرد و پام رو میکشید تو 

ت و  اره سرر ی آب. چون مطمئنم کسی پاشو اینجا نمتر

 
 
ی رو هم میک  دستاشو تو هنم و به طرف کارلو کسوتئر

 قسمت عمیق به طرفم دراز کرده خم میشم. بغلم

ء شکستتی منو تو آب میکشونه. با  میکنه و مثل یه شر

قتر بدنم به دماش عادت  اینکه آب گرمه باز هم تا و 

کنه میچسبم به کارلو و تو آب دایره وار میچرخیم. 

 همینطور که تو بغلشم میگم: 
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 افتاده؟"
ر
 "کارلو اتفاق

کمی منو از خودش فاصله میده و با ابروهای در هم 

 سوالی نگاهم میکنه. توضیح میدم: 

ی  ی . چتر
"از دیروز که از مطب دکتر برگشتیم تو خودنر

؟"شده؟ از من عص  بانی هستر

نگاهش روی چشم کبودم ثابت میشه و نفس عمیقر 

ه و  میکشه. بعد منو ماهرانه به طرف کم عمق میتی

ی وقتر پامون به زم   رسید میگه: ئر

 "از خودم عصبانی ام."

 "چرا؟"

اره و بدون  ی هر دو دستش رو روی سرشونه هام متر

 اینکه به چشمام نگاه کنه جواب میده: 

.""دکتر گفت تو هفته ی ه  هستر
ی
 فتم حاملگ

کمی مکث میکنه وادامه میده: "این یعتی وقتر تونی و 

 لوسیا به اون خونه اومدند تو سه هفته باردار بودی."

سوالی نگاهش میکنم و نمیفهمم با این حرف ها 

میخواد به کجا برسه. دست راستش بالاتر میاد و انگار  
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که داره گربه اش رو نوازش میکنه جانی پشت گوشم 

 ناز میده و خودش جواب سوالم رو میده:  رو 

"من نباید تو رو تو اون موقعیت قرار میدادم، نباید 

جلوی چشمت یه بچه ی نی گناه رو وارد ماجرا 

 میکردم و ازت انتظار میداشتم ساکت میموندی."

ه میشه و ادامه میده: "نباید اونجوری  به چشمام ختر

دم." ازت عصبانی میشدم، نباید اون حرف رو بهت ی  متر

لایه ی اشک چشمام رو میپوشونه چون میدونم از خر 

نه. اون گفت من ضعیفم.  ی پیشونیش رو به حرف متر

 پیشونیم تکیه میده و با درد زمزمه میکنه: 

"من اشتباه میکردم امیلی، تصمیمی که تو گرفتر 

نشونه ی ضعفت نبود نشونه ی قدرتت بود. تو کاری 

حتر با اینکه  رو کردی که اعتقاد داشتر درسته

رت بود و این از قدرت میاد نه از  عواقبش به ضی

 ضعف."

 بازوهاش چنگ میندازم و میگم:  هب

".  "توهم دلایل خودت رو داشتر که ازم عصبانی باشر

 سرش رو به چپ و راست تکون میده: 
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"من نباید تونی و لوسیا رو جلوی چشم تو تنبیه 

 میکردم. این نهایت عوصیی بازی بود."

 تیار خنده ی کوتاهی میکنم: نی اخ

 به عوصیی بودنت افتخار میکتی کارلو." همیشه "تو 

دستش رو دور کمرم میپیچه و منو به خودش 

 میچسبونه. لاله ی گوشم رو میبوسه و زمزمه میکنه: 

 "نه با تو."

روی لبم میاد رو هم میبوسه و دوباره  که  لبخندی

 تاکید میکنه: 

 فتخار نمیکنم.""هیچ وقت به عوصیی بودنم با تو ا

شونه هاش رو ستون دستام میکنم و خودم رو میکشم 

بالا تا پاهام رو دور کمرش حلقه کنم. هر دو طرف 

نه تا منو متعادل نگه داره. سکسم  ی باسنم رو چنگ متر

رو به توده ی متورمش فشار میدم و در حالی که عمیق 

 میبوسمش میگم: 

ت برام "تو فقط با من باش، عوصیی یا غتر عوصیی بودن

 نداره."
ر
 فرق
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 عمیق تر میبوسمش و خواهش میکنم: 

"فقط مال من باش. همیشه کارلو. همیشه. بهم قول 

 بده."

سونه و کمی سرم رو عقب  یه دستش رو به موهام متر

 میکشه و با قلدری میگه: 

یکی دیگه هم تو دلت   "یه بچه تو بغلت گذاشتم،

م هنوز هم فکر میکتی ممکنه یه روزی از و کاشتم  سرر

؟ بیتی خوش خیال من."  خلاص بسیر

و اینبار بدون اینکه بهم مجال بده به لب هام حمله 

ی به خودش میمالتم   میکنه و جوری میبوسدم و از پایئر

که قبل از اینکه به عشق بازی برسیم تو بغلش ارضا 

 میشم. 

 *** 

ی گرد  ماکسیم، براندو، جرجیو و لورنزو پشت متر

خانه جمع شدند و در حال ی خوش و بش کردن و  آشتر

وب خوری و قمار کردن هستند. من روی کاناپه  مسرر

دراز کشیدم و در حالی که سرم روی پاهای کارلوئه و از 

م به  نوازش آروم موهام زیر دستای بزرگش لذت میتی



نویسنده: لیانا دیاکو                                                          تولد لوکا  

82 
Telegram: mafia_novels 

ه شدم و در آرامش به بارش منظم  پنجره ی قدی ختر

برف در دل شب نگاه میکنم. ذهنم نه تو گذشته است 

ی لحظه هستم و خدا رو شکر  و نه تو  آینده. تو همئر

 کنم. خدا رو 
ی

میکنم که میتونم این لحظه رو زندگ

شکر میکنم که همه ی خانواده ام کنار هم جمع 

ای زیادی برای شکرگزاری دارم.  ی نگاهی هستند. من چتر

ی شده میندازم و دوباره با  به درخت کریسمس تزئئر

خند به لبم یادآوری شیطنت های گابریل پای درخت لب

میاد. پسر کوچولو و خوش اخلاق من انقدر ذوق زده 

بود که ساعت ها شیطونی کرد و در نهایت بیهوش 

 شد. 

ی  نه میاد از خابا صدای خنده ی انفجاری که از آشتر

ون میام و تکونی میخورم. کارلو دست  خیالاتم بتر

 اره رو شونه ام و با جدیت میگه: ذمی

ون؟"  "میخوای بندازمشون بتر

تقریبا دو هفته ی پیش بود که کارلو تصمیم گرفت 

روزهای آخر بارداریم رو تو آپارتمانی که قبل از ازدواج 

برام خریده بود بگذرونیم تا توی شهر باشیم و وقت 

زایمان سری    ع تر به بیمارستان برسیم. از همون زمان 
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کله پوک هم با ما به آپارتمان روبرونی نقل مکان    4این 

ون محافظت کنند اما خدا میدونه که لا ازممثکردند تا 

از صبح تا شب ور دل من و کارلو هستند. دستش رو 

م و در حالی که دارم با انگشتاش بازی میکنم  میگتر

 جواب میدم: 

 4"وقتر داشتم باهات ازدواج میکردم میدونستم این 

نفر سر جهازیت هستند. چون میدونم منو از همشون 

 تحملشون کنم." بیشتر دوست داری میتونم

نه و یه جرعه از نوشیدنیش  ی نیشخندی بهم متر

مینوشه. پلیور بافتر که به تنشه عضلاتش رو 

پوشونده اما طرح مارپیحیر عضلاتش رو نمیتونه مخقی  

 کنه. یک کم خودم رو جا به جا میکنم و ادامه میدم: 

"به علاوه، سر و صداهاشون باعث میشه یادم بره 

ه وبه جای اینکه پسرمون داره مستر اشتب اهی رو متر

وی  ی بره هر روز بیشتر داره تو حلق من پیسرر پایئر

 میکنه."

چشماش مهربون میشه، شکم بزرگم رو با دست ماساژ 

سه:   میده و میتر
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 ؟"خیلی اذیت میسیر "

نم: "اگر بگم نه دروغ گفتم. من  ی  متر
عاشق لبخند تلحیی

ولی دلم میخواد هر چه زودتر دست از سر  لوکا هستم

 نه ی من برداره و بیاد تو بغلم."مثا

لوکا، این اسمی بود که همراه کارلو برای پسر به دنیا 

نیامده مون انتخاب کردیم. اسمی که هر دو همزمان 

 .و همزمان به هم پیشنهاد دادیم بهش فکر میکردیم

نه.  ی  خم میشه و بوسه ای به شکمم متر

". ی نمونده بیتی ی سه سرش رو بالا میاره و بو  "دیگه چتر

نه که وقتر از یه مدت بیشتر   ی  هم به لبم متر
ی عمیقر

جیغ و داد و تشویق حضار از کش میاد صدای 

خا ی نه بلند میشه. کارلو یه نگاه طوفانی به اون آشتر

سمت میندازه که همه رو به غتر از براندو خفه میکنه. 

براندو اما بیخیال به نگاه آتش افکن کارلو یه چشمک 

نه و یه بوسه ی هم تو هوا برام میفرسته که غرش   بهم متر

 کارلو رو درمیاره. 

". ی  "مادر جنده رو ببئر
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میخواد بلند شه و بره به حسابش برسه که دستش رو 

نم:  ی م و لب متر  میگتر

 "نرو، آرامشم رو به هم نزن."

ی کافیه که علی رغم خونی که تو رگ هاش  و همئر

بشینه سر جاش و تو سکوت حرص بخوره.  ،میجوشه

نه دو براندو  ی بازیش. زیر خنده و برمیگرده به  باره متر

هنم نی اختیار پرواز میکنه نگاهم میخوره به جرجیو و ذ

ی شب باهاش تو  ،سال قبل 6به شتی که درست  همئر

ی کردم. شتی که کارلو برای نجات  ی خونه ستر همئر

من و جرجیو  براندو جونش رو به خطر انداخته بود و 

میدیم سالمه. کل شب رو بیخوانی کشیدیم تا فه

ساله ام  23دوباره به پنجره ی قدی نگاه میکنم و خود 

رو میبینم که تا صبح کنارش نشستم و به درگاه خدا 

ی کارلو دعا کردم. و اون برگشت. اون  برای برگشئر

میشه و  رمیگرده. نی اختیار چشمام تر همیشه به من ب

م و میبوسم.  این مرد من  دست کارلو رو تو دستم میگتر

ستم. مردی   ین نسخه ای از رو میتر که در کنارش بهتر

بارها میتونست وجود داشته باشه.  خودم هستم که

شنا نمیشدم و یه روز آبه این فکر کردم که اگر با کارلو 

بر حسب اتفاق اون متجاوز رو تو خیابون یا هر جای 
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دیگه میدیدم به جای اینکه انقدر جرات داشته باشم  

 تشنج میکردم. ن لحظه م همو که تو دهنش بزن
ی

زندگ

هام  با کارلوئه که از من این زن قوی رو ساخته. بوسه 

سه: چشماش باریک میش که دنباله دار میشه  ه و میتر

؟"  "به خر فکر میکتی

 "به اینکه چقدر دوستت دارم. "

نه و چشماش  ی نرم میشن و لبخندی مهربون بهم متر

دوباره به جرجیو که تو  رو محکم تر فشار میده.  دستم

 :میگم کنم و غول بازیه نگاه میدنیای خودش مش

 "؟ی لوکا یه پدرخوانده انتخاب کنیمبرا نظرت چیه"

 "؟راندو ب"

کمی این پا و اون پا میکنم و بالاخره حرف دلم رو 

نم:  ی  متر

 "رجیو. ج"

سه:   با لحتی خنتی میتر

 "تو اینو میخوای؟"
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ی میکنم و میگم:   سرم رو بالا و پایئر

"اگر تو بهش اعتماد داشته باشر که بتونه از پسرمون 

 خوب مراقبت کنه."

ه  ی انگشت شست و اشاره میگتر یه رشته از موهامو بئر

ی   نه: و در حالی که داره نوازششون میکنه لب متر

"من به جرجیو در مورد تو که از جفت پسرام بیشتر 

".  دوستت دارم اعتماد میکنم. پس مشکلی نیست بیتی

یزه و دوباره اشک تو  از ابراز علاقه ی خاصش قلبم متر

چشمام جمع میشه. کف دستش رو به لب هام 

سونم و در حالی که میبوسمش زیر لب ازش تشکر  متر

 میکنم. 

با اینکه به هیچ وجه دلم  ،رهمیگذ نزدیک به یکساعت

ون بیام با اینحال کمردرد  نمیخواد از اغوش کارلو بتر

م کمی راه برم. کارلو دستم  وادارم میکنه که تصمیم بگتر

ی لحظه   ه و کمک میکنه که بلند بشم اما همئر رو میگتر

متوجه خیس شدن پاهام که روی دو پا می ایستم 

ی میفت ه. کارلو رد میشم و نگاهم ناخودآگاه به پایئر

ه و وقتر آب جاری روی پارکت رو  نگاهم رو میگتر
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ه و خطاب به گروه  میبینه دستم رو محکم تر میگتر

نه و با لحن رئیس گونه اش  ی مرداش یه بشکن متر

 دستورات لازم رو صادر میکنه: 

"جرجیو، برو به اتاق گابریل و مراقبش باشه. ماکسیم 

ی رو آماد یمارستان رو از کن. لورنزو، ساک ب  هبرو ماشئر

 اتاقمون بردار، براندو، ویلچر رو بیار."

 و بعد رو به من دستور دیگه ای صادر میکنه: 

یم  ی الان متر "آرامشت رو حفظ کن عزیزم. همئر

 بیمارستان."

همینطور که مردها پراکنده میشن و هرج و مرخی ایجاد 

میکنند تا اوامرش رو اجرا کنند، من از نحوه ی 

م مدیریت بحرانش خ ه اما لبم رو گاز میگتر نده ام میگتر

و نمیگم کسی که نیاز به حفظ آرامش داره اونه نه من 

ی  ی میشم اولئر تا غرورش لکه دار نشه. وقتر سوار ماشئر

وع میشه و دست بینوای کارلو رو  انقباض هام سرر

بر  خلاف  انقدر فشار میدم تا به بیمارستان برسیم. 

معطل کرد و هیچ ساعت  52گابریل که منو نزدیک به 

عجله ای برای به دنیا اومدن نداشت، لوکا اما آتیشش 

سم، ده دقیقه ی بعد  تنده و وقتر به اتاق زایمان متر
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بدن خونی و   صدای گریه هاش اتاق رو پر میکنه. 

ی میکنند و به آغوش کارلو که با اون  کوچ یکش رو تمتر

گان آنی روی اندام درشتش بامزه ترین عروسک دنیا 

دن. کارلو چند لحظه ی طولانی به صورت  شده می

ه میشه و بعد سرش رو خم میکنه  گریون پسرمون ختر

نه. به طرف من  ی و بوسه ی طولانی به پیشونیش متر

نه و  ی  تر روی پیشونیم متر
میاد و بوسه ای طولانی

اره. با چشمانی پر از 
ی نوزادمون رو روی سینه ام متر

نم ی  :اشک کمر پسرم رو نوازش میکنم و لب متر

آروم باش ما  "به این دنیا خوش اومدی عزیزم. 

 . ی  "اینجاییم. مامان و بابا مراقبت هسئر

نعره های لوکا کم کم آروم میشه و تبدیل به ناله های 

ریز  میشه، تا جانی که میفهمه جاش امنه و کاملا تو 

ه. به کارلو نگاه میکنم که روی سر هر  بغلم آروم میگتر

 همراه با غرور نگاهمون دومون خیمه زده و با آرامسیر 

 میکنه. 

 "کارت عالی بود عزیزم. موفق شدی."

با اینکه زایمان تموم شده هنوز داره تشویقم میکنه. 

نم و تو یه لحظه انگار صحنه هانی از 
ی لبخندی بهش متر
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روز اولی که هم رو دیدیم جلوی چشمم میاد. مستر 

 و پر فراز و نشیتی که طی کردیم تا به این 
طولانی

به قله ی آرامش برسیم. با مهری گرم و جوشان   ،قطهن

م  که هر لحظه تو قلبم پر رنگ میشه دستش رو میگتر

 و با نگاهی به پسرمون میگم: 

ی خر درست کردیم."  "ما موفق شدیم کارلو. ببئر

ی من و لوکا در گردشه و نفسی پر  اون اما نگاهش بئر

 غرور میکشه: 

 ه ی خوشبخت."خانوادیه خانواده. یه "

ی  ه تو خاکستر پنجه اش رو تو دستم فشار میدم و ختر

نگش تاکید میکنم:   های خوسرر

 "یه خانواده ی خیلی خوشبخت."

 

  

   


